
  
 

 History & Culture                                                                                                    و فرهنگ خیتار

۱ 

 

 

 

 

A Theoretical Explanation of the Problem of Constitutionalizing Political Power in 

Contemporary Iran 

Dr. Rohollah Eslami  (Corresponding Author), Associate Professor, Department of Political Sciences, Faculty of 

Law and Political Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran 

Email: eslami.r@um.ac.ir 

Dr. Alireza Sahraie , PhD Graduate, Department of Political Sciences, Faculty of Law and Political Sciences, 

Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran 

Abstract 

Iranians made considerable efforts to establish a modern legal-political system and limit and legalize power. However, 

they failed at constitutionalizing power. Following the Constitutional Revolution, the drafting of a Constitution, the 

foundation of the “Majlis-i Shūrā-yi Millī” (National Consultative Assembly), and the restraining of the King’s power, 

many anticipated the emergence of a “constitutional” state and government in Iran. Yet, the chaos resulting from the 

revolution led to the suspension of constitutionalism. Despite Reza Khan’s rise to power, the restoration of order in 

provinces, and the establishment of order based on absolutism, the fundamental problem of constitutionalizing power 

remained unsolved. Therefore, the present study poses the research question as follows: Why did the process of 

constitutionalizing political power (i.e., limiting and conditioning authority) failed and led to suspension in 

contemporary Iran, despite early efforts like the Constitutional Revolution and the drafting of the Constitution? The 

study aims at investigating the reasons behind the suspension of Constitutionalism and the persistence of exception in 

the political history of contemporary Iran, spanning from the end of the Qājār era to the first Pahlavī era. In doing so, 

the study employs the conceptual framework of “exception and suspension”. The research hypothesis is formulated as 

this: The internal structures of the concept of “suspension” and the conceptual framework of “state of exception” can 

provide a suitable theoretical answer to the problem of rejecting the constitutionalizing of political power in Iran. 

Findings show that the inherent conflict between the two states of “chaos” (post-revolution turmoil) and “absolutism” 

(authoritarian order) in contemporary Iran has led to the persistent suspension of Constitutionalism and the dominance 

of the “exception” state (extralegal or absolute government). A causal analysis of late Qājār and first Pahlavī era using 

the theoretical framework of “state of exception” explains an enduring failure to institutionalize law and achieve lasting 

constraints on political power.  
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 سازیتبیین نظری دشوارۀ مشروطه
 قدرت سیاسی در ایران معاصر 

 دکتر روح اله اسلامی
قوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایراندانشیار گروه علوم سیاسی، دانشکده ح  
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 دکتر علیرضا صحرایی
انشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایرانآموخته دکتری گروه علوم سیاسی، ددانش  

 چکیده
سازی با های زیادی انجام دادند تا قدرت را محدود و قانونی سازند؛ اما در مشروطهدهی به نظام حقوقی سیاسی مدرن، تلاشایرانیان، در شکل

و تشکیل مجلس شورای ملی و تحدیدد قددرت دادشداه، ن دین انتظدار  اند. با وقوع انقلاب مشروطه و تدوین قانون اساسیشکست مواجه بوده
آمددن  کدار گردد؛ ولی آشوب ناشی از انقلاب باعث تعلید  مشدروطیت شدد. بدا روی« ک ستیتوسیونل»رفت که دولت و حکومت در ایران می

قدرت همچ ان لای حل ماند. سازی ب یادین مشروطهگرایی نیز، دشوارۀ ومرج در ولایات و ایجاد نظم مبت ی بر مطلقهرضاخان و فرونشستن هرج
سازی قدرت سیاسی )محدود و مشروط سداختن آن  در ایدران معاصدر، شود که نرا فرآی د مشروطهب دی میسؤال تحقی  بدین ترتیب صورت

جامید؟ هدف این دژوهش واکداوی های اولیه مان د انقلاب مشروطه و تدوین قانون اساسی، با شکست مواجه شد و به تعلی  انرغم تلاشعلی
ی علل تعلی  مشروطیت و تداوم استث ا در تاریخ سیاسی ایران معاصر، از دایان دوره قاجار تا عصر دهلدوی اول، بدا اسدتهاده از دسدتگاه مههدوم

وضدعیت »ه مههدومی و دسدتگا« تعلید »های درونی مههوم شود که سازهب دی میاست. فرضیه دژوهش بدین ترتیب صورت« استث ا و تعلی »
های ددژوهش حاضدر نشدان سازی قدرت سیاسی در ایران باشدد. یافتدهگوی تئوریک م اسبی برای مسئله امت اع مشروطهتواند داسخمی« استث ا

تعلید  )نظم استبدادی  در ایران معاصر، م جر به « گراییمطلقه»ومرج دساانقلابی  و )هرج« آشوب»دهد که تعارض ذاتی بین دو وضعیت می
کارگیری مداوم مشروطیت و نیرگی وضعیت استث ا )حکومت فراقانونی/مطلقه  گردید. تحلیل علّی وقایع دوره دایانی قاجار و دهلوی اول، با بده

 .سازی حکومت قانون و محدودیت دائم قدرت سیاسی استنارنوب نظری وضعیت استث ا، تبیین ک  ده ناتوانی دایدار در نهادی ه

 شدن، استث ا، تعلی . قاجاریه، مشروطیت، قدرت سیاسی، مشروط: اهکلیدواژه
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 مقدمه

ساز در سپهر سیاسدت خورشیدی، شاهد دو تحول ب یادین و سرنوشت 1320تا  1285ود ج ساله  دورۀ سی
ش و 1299گیری انقلاب مشروطیت و دیگری، دیکره تاریخی کودتدای ایران بود: اولی، دیکره تاریخی شکل

آمدن رضاخان. ب ابراین ج بش مشروطیت نخستین تلاش ایرانیان برای تغییدر م اسدبات قددرت و  روی کار
ساختار دولت در نارنوب نظام موجود دادشاهی بود و با وقوع آن هم فرای د نرخۀ قددرت سیاسدی و هدم 

جای حکومدت اسدتبدادی شکل و ب یاد دولت و حکومت دستخوش دگرگونی شد. تأسیس نظام مشروطه به
 قدرت در ایران معاصر بده سازیدیشین و تصویب قانون اساسی و متمم آن گامی اساسی در جهت مشروطه

ش، شاید بیش از حد سداده بده دسدت آمدد و نخبگدان و 1285رود. دیروزی انقلاب مشروطه در شمار می
فرصدت آن  های سیاسی به برخی از اهداف خود دست یافت د اما ب دا بده دلایلدی کده در ایدن مجدالجریان

هایی مواجده شدد و جامعده بده سدمت نیست، استقرار مشروطیت با هدف تحدید قدرت سیاسی با ناکامی
تدوان در تغییدر ومرج و آشوب دس از سرنگونی حکومت استبدادی دیش رفت. مظاهر این آشوب را میهرج

ی خیابانی، بده تدوب بسدته هاهای بزرگ، بلواهای متعدد ازجمله بلوای نان، درگیریها، قحطیمداوم کابی ه
ویژه در مجلس و... مشداهده کدرد. همچ دین طلب، اختلافات داخلی بههای تجزیهشدن مجلس، نهضت

ومرج و بحران اجتماعی و اقتصادی ایدران ابعداد ثباتی سیاسی، آشوب و هرجشروع ج گ جهانی اول به بی
ن ج دگ جهدانی اول ادامده یافدت و ج دبش تری داد. گسیختگی در نظام سیاسی ایران با وجود دایداگسترده

ج گل در شمال، قیام خیابانی در تبریز، سمیتقو در غرب، دسدیان در خراسدان، سدردار معدزز بج دوردی در 
السلط ه ماکویی در آذربایجان و استیلای یاغیان و راهزنان متعدد بر ایالات، بر میدزان شمال خراسان، اقبال

 ومرج افزود. آشوب و هرج
کده هایش را عملی ک د، ن اناش نتوانست وعدهرغم برنامۀ ستودنیخواهی بهن نهضت مشروطهب ابرای

زاده نوشدت مدردم ایدران خواه سرش اس، به سیدحسن تقین د سال بعد سید محمدرضا مساوات، مشروطه
یجداد شدده اگرنه امیدهای فراوانی ا 1خاطر شرکتشان در انقلاب مشروطه نخواه د بخشید.ها را بههرگز آن

بیشتر به علت ضعف دولدت، وقدوع -ومرجی که دس از تأسیس حکومت مشروطه ددید آمد بود، ولی هرج
نرخ انقدلاب را شکسدت و از حرکدت  -های بیگانگانهای مختلف، عملکرد بد نهادها، و دخالتشورش

تدرین ندرخش گشد که با وقوع نهضت مشروطیت ایدران در آسدتانه بزربازداشت. ب ابراین ن ین تصور می
و ابت ای نظام سیاسی بدر تحدیدد قددرت مطلقده قدرار  2«درد مزمن تاریخی استبداد»تاریخی برای گذار از 

                                                 
 .111، های تهراننامه. افشار، 1
 .115، تجدد ناتمام روشنفکران ایرانی. گودرزی، 2
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در »تعبیر سیف  خاتمه مشروطه انجامید. به گرفته است؛ ولی اوضاع دگرگون شد و شرایطی ایجاد شد که به
مطلقه قبلی تضعیف شدد ولدی ه دوز نظدام ای که به نهضت مشروطیت فرا رویید نظام جانبهدی بحران همه

آمددن  کداربا روی  3«.ای که کارآیی بیشتر داشته باشد جایگزین آن نشده بود، و متأسهانه هرگز هم نشدتازه
شد که وی بتواند وعده و ایدده اصدلی ومرج در ولایات ن ین تصور میرضاخان و فرونشستن آشوب و هرج

م و ام یت نشانه رفته بدود، را محقد  سدازد. رضاخان/شداه در ایدن دو سمت نظ که امروزه دگرگون شده و به
ومرج هم در ایالات و ولایدات و هدم دهه، قدرت خود را تحکیم و نیروهای مسلح را تقویت نمود؛ به هرج

در مرکز دایان داد و به این ترتیب نظم و ثبات را برقرار کرد. وی حکومت قاجاریده را بدا توسدل بده مجلدس 
جای آنان دادشاه خواند و ایدئولوژی ناسیونالیسدتی را کده در میدان نخبگدان رانداخت و خود را بهمؤسسان ب

ای هماه گ با آرزوهای آنان دنبال کرد. ددیدۀ های تجددطلبانهتجددطلب رایج بود گسترش داد و سیاست
یان رسید و سپس یک دورۀ ومرج و آشوب با آن به داتوجه، اما از نظر تاریخی آش ا، سرعتی بود که هرجقابل

های جدید در ندارنوبی فدرای قدانون اساسدی تبددیل حکومت دیکتاتوری به حکومت استبدادی، با شیوه
گدرا از زمدان وهدور اصول برنامۀ اصلاحی رضاخان )تجدّد، تمرکدز و سکولاریسدم  را نخبگدان ملی 4شد.

ه گذاشته بودند. ایدن نخبگدان بده اسدتهاده از بعد، دایویژه از دایان ج گ جهانی اول به خواهی و بهمشروطه
دولتی نوین، اعمال حاکمیت -قدرت مطلقه برای تأسیس ارتشی متحد، دایان دادن به آشوب، ساختن ملت

ملددی، جدددایی دیددن از سیاسددت، گسددترش آمددوزش جدیددد دنیاگرایاندده، دیشددبرد صدد عت، تحمیددل لبدداس 
و بهبود موقعیدت زندان اعتقداد داشدت د و آنچده ایدن  های زبانیمتحدالشکل، تحمیل زبان فارسی به اقلیت

و  5حکومت خودکدامگی تبددیل شدودکردند احتمال آن بود که دیکتداتوری بدهبی ی نمیتجددخواهان دیش
رفدت دولدت و اصول مشروطگی را نادیده بگیرد. موضوع محوری در این مقاله آن است که ن ین انتظار می

سیاسدت ایدران معاصدر یع دی  ردد؛ ولدی، مشدکله و دشدوارۀ ب یدادینگ« ک ستیتوسیونل»حکومت در ایران 
قدرت همچ ان لای حل باقی ماندد؛ ندرا کده هدم آشدوب دوران دسامشدروطه ضدد اهدداف  سازیمشروطه

آمد ایدۀ ک ستیتوسیونل شدن قدرت سیاسی در ایدران معاصدر گرایی رضاشاهی خلافمشروطه و هم مطلقه
گونه که آشوب ای دارادوکسیکال در تاریخ معاصر ایران رخ نمود: یع ی همانبوده است. به بیانی دیگر ددیده

و فقدان نظم دسامشروطه مانع تحق  اهداف مشروطه شد، استقرار نظم مطلد  توسدر رضاشداه نیدز نده در 
نارنوب مشروطه، بلکه در قالب حکومتی اسدتبدادی و فراقدانونی شدکل گرفدت و تجدددخواهانی کده از 

                                                 
 .165، بحران در استبدادسالاری ایران. سیف، 3
 .221ترجمۀ حسین شهیدی، ایرانیان: دوره باستان تا دوره معاصر،  . کاتوزیان،4
 .222، ترجمۀ حسین شهیدی، ایرانیان: دوره باستان تا دوره معاصر. کاتوزیان، 5
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کردند، تبدیل آن به یک دیکتاتوری خودکامه دایدار گرایانه حمایت میرای تحق  اهداف ملیقدرت متمرکز ب
 .بی ی نکرده بودندو نهی ساختارهای مشروطه را دیش

تدرین سازی قددرت سیاسدی در ایدران معاصدر یکدی از مهمب ابراین درسش از امکان و امت اع مشروطه
رو هست د. با وقوع انقلاب مشروطه، ن دین انتظدار ا آن روبهموضوعاتی است که دژوهشگران مسایل ایران ب

ومدرج و آشدوب ناشدی از انقدلاب گردد؛ ولدی هرج« ک ستیتوسیونل»وحکومت در ایران رفت که دولت می
ومرج در ولایات و ایجاد کارآمدن رضاخان و فرونشستن آشوب و هرجباعث تعلی  مشروطیت شد. با روی

قدرت  سازیی نیز، مشکله و دشوارۀ ب یادین سیاست ایران معاصر یع ی مشروطهگراینظم مبت ی بر مطلقه
یک دشوارۀ اساسی تبدیل شد. سازی در تاریخ معاصر ایران به همچ ان لای حل باقی ماند. ب ابراین مشروطه

م ظور واکدداوی دشددوارۀ بدده« اسددتث ا و تعلیدد »نگارندددگان بددرای درسددمان دددژوهش، از دسددتگاه مههددومی 
سازی قدرت سیاسی در تاریخ سیاسی ایدران معاصدر بهدره گرفتده و قصدد دارندد مشدکله ب یدادین روطهمش

ک ستیتوسیونل شدن و تعلی  مشروطیت و نیرگی وضعیت استث ا، در دوران دایدان قاجدار و عصدر سدلط ت 
 دهلوی اول را توضیح ده د. 

 پژوهش ۀپیشین

طورکلی همه این آثار اعم بسیارزیادی وجود دارد که بهدرخصوص دورۀ زمانی مشروطه تا دهلوی اول م ابع 
ب دی نمود: نخست آثداری کده سه قسم دستهتوان به نویسی، اس اد و... را میاز کتب، مقاله، رساله، خاطره

روزگداران آن دوران های شاهدان عصدر مشدروطه و رضاشداه و تألیهدات همنویسیشامل خاطرات، روزنامه
وتحلیل و برسداختن بسدیاری از نگاری همگی حاوی اطلاعاتی بدرای تجزیدهابع تاریخع وان م است که به

شرر  تدوان بده ها مینویسیحال و روزنامهمهاهیم نظری توسر محققان است. در میان این خاطرات، شرح
محسدن خراطرات صدرالاشررا  مخبرالسدلط ه هددایت،  خاطرات و خطراتعبدالله مستوفی، زندگی من 

، السلطنهخاطرات احتشامزاده، خاطرات سیدحسن تقی زندگی طوفانیت عباسقلی گلشائیان، صدر، خاطرا
روزنامۀ ، خاطرات و اسناد مستشارالدوله، الدولهخاطرات سیاسی امین، الدوله سپهرمورخ خاطرات سیاسی

آیرونسداید،  خراطراتاللده اردلان، ، خداطرات امانالسلطنهعین روزنامۀ خاطرات، اعتمادالسلطنه خاطرات
قدسدی، محمدمهددی شدریف خاطرات سپهبد احمد امیراحمدی، خداطرات ابوالمجدد حجتدی، اعظدام 

آبدادی، مهددی الشدعرای بهدار، یحیدی دولتالاسلام کرمانی، مجدالاسلام کرمدانی، ملککاشانی، ناوم 
م سدجم زاده، احمد کسروی، محیر مافی و... اشاره کرد که فاقد یدک ندارنوب نظدری مشدخ  و ملک

تدوان بده مدذاکرات مجلدس، اسد اد وزارت مانده از آن دوران است که میاست. دسته دوم شامل اس اد باقی
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امورخارجه و م ابع آرشیوی اشاره نمود. اس اد و م ابع آرشیوی اگرنه از قدمتی بس طولانی برخوردارند اما 
ترین م ابع در یک ددژوهش رین و مستقیمآن قدمت نیست و یکی از معتبرتاهمیت وجودی آنان بهبردن بهدی
گشدای د و حقدای  و واقعیدات را آشدکار مهر ددرده میرود که غالباً با صراحت از رازهای سدربهشمار می به

کوشدش بهیاب مشروطیت کتاب نارنجی، کتاب آبی، اوراق تازهتوان به ترین این اس اد میسازند. از مهممی
اشداره نمدود. از  های خصوصی سرسیسل اسرپرین  رایر ، نامهنژادرگریز ، رسایل مشروطیتایرج افشار

روزنامه مجل ، صوراسررافیل، مسراوات، ها و مجلات اشاره کرد: توان به روزنامهدیگر اس اد این دوران می
و... دسته سوم آثاری هست د کده المتین، مجله کاوه، مجله ایرانشهر، مجله نامه فرنگستان چرندوپرند، حبل

اند. این آثدار کده حجدم کار آمدن رضاخان از زوایای گوناگون درداختهتحلیل انقلاب مشروطیت و روی  به
دردازان ایدن حدوزه هدای جدیدد عالمدان و نظریدهاند، شدامل دژوهشخود اختصاص داده توجهی را بهقابل
ران، کددی، کاتوزیدان، توان بده نویسد دگانی همچدون آبراهامیدان، فدوشود. در درون آثار دسته سوم میمی

آدمیت، آفاری، آجودانی، کمالی، وحدت، بشیریه، حائری، فرمانهرماییان، کرونین، اتحادیه، غ ی، آبادیان، 
ها کتاب و رساله و صدها مقاله نیز دیرامون و... اشاره کرد. علاوه بر م ابع یادشده ده اکبری، شهابی و مارتین

سازی قددرت سیاسدی راسته شده است، اما از آنجا که دشواره مشروطهبازۀ زمانی موردنظر ما به زیور طبع آ
اندد؛ در ددژوهش این موضوع از ایدن زاویده نگداه نکردهکدام از نوشتارها به موضوعی بس مهم است و هیچ

های حاضر تلاش شده است در یک نارنوب نظری برساخته )وضدعیت اسدتث ایی  و بدا اسدتهاده از سدازه
های ک ستیتوسیونل نشدن ساختار دولت و حکومدت در تداریخ سیاسدی ایدران تث ا زمی همههومی تعلی  و اس

معاصر مورد بازخوانی نظری قرار گیرد. از سوی دیگر تمایز نوشتار دیشرو با همه آثار و مکتوبات قبلدی، در 
ش  1299تدا  1285ومرج )ایدۀ مرکزی مقاله است و آن ای که انقلاب مشروطیت در ایران به آشوب و هرج

ش  گردیدد کده هدر دو دوره ن ددان 1320تا1304کار آمدن دولت مطلقۀ رضاشاهی ) و در نهایت به روی
سازی قدرت سیاسی در ایران ندارد. این دژوهش بدا معرفدی ندارنوب نظدری ترکیبدی س خیتی با مشروطه

های ها و زمی ده، نخسدتین تدلاش بدرای تبیدین ریشده«تعلید »و « اسدتث ا»ای متشکل از مهداهیم سابقهبی
گیری ساختار دولت مشروطه )ک ستیتوسیونل  در ایران معاصر محسوب ناکارآمدی مشروطیت و عدم شکل

شود. مطالعه حاضر، خلأ نظری موجود در تحلیل ناکارکردی مشروطیت و عدم استقرار دولت مشروطه می
های حلیلدی ندوین مرکدب از دسدتگاهکارگیری یک ندارنوب تدر تاریخ سیاسی ایران معاصر را با ارائه و به

سدابقه اسدت. ندوآوری ک د؛ رویکردی که در ادبیدات دیشدین موضدوع بیدر می« تعلی »و « استث ا»نظری 
مثابدده وضددعیت )به« اسددتث ا»ای نظددری از مهدداهیم کارگیری آمیددزهب یددادین ایددن دددژوهش در دیشدد هاد و بدده

م ظور واکاوی علل ناکارآمدی مشروطیت و عدم رها  بهمثابه حالت تعلی  ه جا)به« تعلی »شکن  و قاعده
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یک از مطالعات سازی ساختار ک ستیتوسیونل در دولت ایران معاصر است. این ترکیب نظری در هیچنهادی ه
 .دیشین مورد استهاده قرار نگرفته است

 شناسی تحقیقروش

کید  روش »ع وان یدک است که تبیین علّی بهرهیافت کلی این دژوهش، مبت ی بر تبیین علّی است. لازم به تأ
 ایدن در. گدرددمی محسدوب کیهدی هایداده تهسیر برای تحلیلی نارنوبی شود، بلکهتلقی نمی« دژوهش
 الگدوی قالب در سپس و اندشده گردآوری اس ادی تحلیل و ایکتابخانه مطالعات طری  از هاداده تحقی ،

میان  معلولی-روابر علّی ین نارنوب تحلیلی، با تمرکز بر ش اساییاند. اگرفته قرار تحلیل مورد علّی تبیین
 است.« نرایی»های ها، عمدتاً به دنبال داسخگویی به درسشددیده

ع وان یکی ها در این دژوهش، روش تاریخی است. روش تحلیل تاریخی، بهروش تجزیه و تحلیل داده
 اجتمداعی، انسانی، هایددیده مع ادار تهسیر و عمی  فهم را خود اصلی هدف های تحقی  کیهی،از روش
های کمّدی کده دهد. در مقابل روشها قرار میآن خاص تاریخی زمی ه و زمانی بستر در سیاسی یا فره گی

کیدد دارندد، ایدن روش بدربر س جش و تعمیم و  فرآی ددها زمی ده، بررسدی درک مع دا، توجده بده ددذیری تأ
 متمرکز است. در طول زمانهای تجارب انسانی دیچیدگی واکاوی

 ماهیت کیهی روش تجزیه و تحلیل تاریخی:
کید بر تهسیر و مع ا: هدف اصلی صرفاً  گدردآوری حقدای  خشدک نیسدت، بلکده1  مع دا، کشدف . تأ
 دنبدال بده دژوهشدگر. است تاریخی شواهد و اس اد رویدادها، در نههته الگوهای و دیامدها علل، ها،انگیزه

 است. «نگونگی»و « نرایی»
 اجتمداعی، مکدانی، زمدانی، بسدتر بده وابسدته شدت به ها. محوریت زمی ه: رویدادها، افراد و ددیده2

 زمی ده ایدن عمید  درک بددون تداریخی تحلیدل و تجزیده. هست د خود خاص سیاسی و اقتصادی فره گی،
 .است غیرممکن

ها، گزارشدات دولتدی، ل نامدهآرشدیوی شدام اسد اد هداهای کیهی: م ابع اصدلی داده. استهاده از داده3
اشدیا،، ب اهدا، آثدار  مادی شواهد شهاهی، تاریخ هایمصاحبه های قدیمی،ها، خاطرات، روزنامهیادداشت

 .هست د مع ا از غ ی و کیهی ذاتاً  هاداده این. هست د تاریخی متون و ش یداری-دیداری مست دات ه ری،
تددریج بده ک دد و بهزئیات و شواهد خاص شروع می. فرآی د استقرایی: دژوهشگر اغلب با بررسی ج4
 و تحقی  طول در است ممکن هافرضیه. ک دمی حرکت ترکلی هاینظریه یا مهاهیم الگوها، است تاج سمت

 .یاب د تکامل جدید هایداده با برخورد
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ی رویددادها، ند کده تدوالشدومی ارائه  داستان) روایت های تاریخی غالباً در قالب. ذات روایی: یافته5
 دهد.ها، تجارب افراد و تحولات را در بستر زمان به هم دیوند میعلل و معلول

 م دابع، انتخداب. ک دمی عمل فعال مهسر ع وان یک. نقش محوری دژوهشگر: دژوهشگر تاریخی به6
 بید ش و قضداوت ها، ترکیدب شدواهد و اسدت تاج مع دا، همگدی مسدتلزمآن اعتماد قابلیت و اعتبار ارزیابی
 د.دار اهمیت نیز او بالقوه هایسوگیری و دژوهشگر م دیموقعیت از آگاهی. است دژوهشگر تحلیلی

 تجربده دیچیددگی فهدم ع وان یک روش کیهی، ابزاری قدرتم د برایب ابراین تجزیه و تحلیل تاریخی به
و استهاده انتقادی از شواهد م دی عمی  می هز مع ا، تهسیر بر تمرکز با روش این. است زمان بستر در انسانی

آن اتهاق افتداده و نده « نرا و نگونه»را بدانیم، بلکه « نه اتهاقی افتاده»دهد نه ت ها کیهی، به ما امکان می
مع ایی برای ک شگران تاریخی و جوامع امروز دارد را درک ک یم. این کاوش در گذشته، نراغدی بدرای فهدم 

 حال و اندیشیدن به آی ده است.

 های مفهومی پژوهشسازه

صدورت ب ای نظریه اجتماعی محسوب شده و تصوری است که در قالب کلمات یدا بهسازه مههومی، س گ
شود؛ ها مربوط میآنهای مههومی عواملی هست د که  مسئله اصلی دژوهش به شود. سازهیک نماد بیان می

هدا شدود؛ آنب ددی میهدا گروهها بر اساس آنشود و دادهوجو میها جستهایی برای آنهایی که دادهمقوله
ها ها هست د؛ و معمولًا جدای داهدایی بدرای تهسدیر یافتدههمچ ین ابزارهای اصلی برقراری روابر میان داده

هم هدای نظدری را بدهتدوان گزارهک  ده در تحقید  علمدی، میدلیل همین نقش تعیینشوند. به محسوب می
ها بازنمدایی واقعی را تصحیح کرد. جهدان واقدع، خدود را از خدلال نظریدهاننزدیک و ارتباط مهاهیم با جه

نظمی حداکم بدر بخشی به بیبخشی و عی یتهای مههومی و نظری همواره دردی کلیتمایهک د؛ لذا بنمی
نظمدی و آشدوب اسدت و جهان واقع هست د. به عبارت دیگر در تعبیر ماکس وبر، جهان واقعدی عرصدۀ بی

بخشد د. ب دابراین همدواره بدین اند که این جهان درآشوب را نظم داده و کلیدت میهای نظریازهمهاهیم و س
دیکدرۀ  6دهدد.دردازی نشان میساحت واقعی و ساحت نمادین شکافی وجود دارد که خود را در نظام نظریه

 «.تعلی »و « استث ا»نظری این دژوهش بر دو سازۀ نظری استوار شده است؛ 
و « اسدتث ائاً » : دارادایم استث ا یع ی الگویی که به موجب آن حاکم قدانون را Exception)الف  استث ا 

گدامبن حکدم آورد، اما زور عریان آن را حهظ میبه حال تعلی  درمی« موقتاً » ک د. وضعیت استث ا به تعبیر آ
ضدعیت برزخ بین حقدوق عمدومی و واقعیدت سیاسدی را دارد: فضدای تهدی درون صد دوقچۀ قددرت یدا و

                                                 
 .169حسن ناوشیان، ۀ ترجمهای اجتماعی، طراحی پژوهشبلیکی، 6. 
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یدا « زمدان مدردۀ حقدوقی»ک وماتیک مابین نظم حقوقی و زندگی. به عبارت دیگر وضعیت استث ایی ندوعی 
شدک د و جامعده زیدر های فردی درهم میلامکان مطل  قانونی است که طی آن سد حقوق اساسی و آزادی

مسدئلۀ  شدود.میای که جز، زور محد  از آن بده جدا نماندده  غدرق خورده)قانون خر« قانون زور»سیل 
تواند با س جش زمان و این مع است که فرد حاکم می اهمیتی مرکزی در نظریۀ مشروطه دارد، و به« استث ا»

آمده، قانون و نظم عمومی را ملغدی و نظدم و قدوانین جدیددی را وضدع با توسل به وضعیت اضطراری دیش
مع ای تعلی  کامل نظم موجود است.  ه بهک مشخصۀ ویژۀ وضعیت استث ایی، اقتدار نامحدود است 7نماید.

در یدک  8ک د، توانایی آن در تعلی  نظم موجود است.قدرتی نامحدود می آنچه یک استث ا را اساساً تبدیل به
یابدد. در ایدن دسدتگاه کده قدانون تعلید  میماندد، درحالیکه دولت بداقی مین ین وضعیتی روشن است 

گدامبن از زیست  وض تحلیلی، دیکرۀ هوموساکر معرف سیاسدت و عیت استث ایی است. تلقدی دسدافوکویی آ
های گانۀ هوموساکر )قدرت حاکمه و حیات بره ه، وضعیت استث ایی و بازماندهقدرت عمدتاً در سهزیست  

که جدرایم وی از ندوع و درحددی مع ی فردی است  آشویتس  مطرح شده است. مههوم رومی هوموساکر به
 ند او را قربانی ک د، اما، در عین حال، قتل او مباح است. هوموساکر موجودی است بدهنیست که حاکم بتوا

ک دار گذاشدته »از حقوق الهی و عرفدی « استث ا»م زلۀ خود رهاشده. هوموساکر، این انسان مقدس، به حال
ست معاصر به این شدن استث ا به ه جار یا قاعده سیا م ظر، بدل حال خود رها شده است. از این و به« شده

حال خود رها کرده است، بلکه در این روزگار مع ی نیست که قانون صرفاً برخی از اتباع را ک ار گذاشته یا به 
 9«.همه ما عملًا هوموساکریم»

اسدت و در « یوسدتیتیوم»در واقع مع ای حقیقی کلمدۀ « وقهه»یا « تعلی  : »Suspensionب  تعلی )
تعبیدری دیگدر یا بده « ایستد، همچ ان که خورشید در نقطۀ انقلابی قانون بازمیوقت»اند یع یباب آن گهته

این اصطلاح دال بر تعلی  در خود قانون است. ب ابراین  10«.ای در قانون دیشامد کردهای و سکتهگهتی وقهه»
وند. در شرایر حاد شاثر میک د و از این رهگذر، تمام ضوابر و احکام قانون بییوستیتیوم قانون را معلّ  می

ای که از آن تخطّدی ک  دد،  جای ک د رعایت قانون متضمن ضرر است، بهو بحرانی وقتی حاکم احساس می
ایدن مع اسدت کده در کردندد. تعلید  بده گذاشت د؛ یع ی آن را با صدور یوست یتیوم معلّ  میکلًا ک ارش می

خطر بی دازد،  ای که ام یت دولت را بهحانهصورت وقوع شرایر بحرانی اعم از آشوب، ج گ یا شورش مسل

                                                 
.7  Agamben, Means without end: Notes on politics, 113. 

گام8  .176-175ترجمۀ دویا ایمانی، وضعیت استثنایی، بن، . آ
.9  Agamben, Homo Sacer: Sovereign power and bare life, 115. 

گامبن، 10  .94، ترجمۀ دویا ایمانی، وضعیت استثنایی. آ
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ک دد نهداذ قدانون اساسدی را بده حالدت تعلید  ها و برای زمانی که خدود تعیدین میتواند در مکانقانون می
  11درآورد.

 آشوب و مطلقه؛ ضدّ مشروطه -1

نظریده  12ش اسی فکری دوران مدرنیته مع ای امروزین خود را یافدت.خواهی در معرفتایدۀ مدرن مشروطه
زمین دارد، امدا بدا دیددایش مدرنیتده و مع ای تحدید قدرت، تاریخی طولانی در مغدربخواهی بهمشروطه

های م ظم قددرت را محددود حوادث بعد از دوران رنسانس بود که طبقات جدید سربرآوردند و طی ج بش
ش اسیم و انقلابدات مشروطیت می ع وانکردند و نهادهایی برای این تحدید تعبیه نمودند. آنچه ما امروز به

بزرگ سده هیجدهم همگی در ن ین بستری رخ دادند، بستری که دریافتی جدید از انسان و حقدوقش ارائده 
های او بود که تحولاتی عظیم در جهان او ددید آورد و مشدروطیت شک تغییر نگرش انسان و دیدگاهداد. بی

از محققین برای شد اخت مشدروطه بایدد اجدزا و ع اصدر آن را  گهته یکینیز از این قاعده مستث ی نیست. به
 13نام غرب و مدرنیته اساس تمدن غربدی اسدت.بش اسیم، مضافاً ای که مشروطه جزئی است از یک کل به 

ای در دولت در قرن هیجدهم و با انقلاب فرانسه و آمریکا شدروع شدد. مع ای مدرن و نظریه مشروطیت به
ایدن ایدده ابدزاری بدرای ت ظدیم  14وسیله قانون و حقوق است.محدودیت قدرت بهایدۀ مرکزی مشروطیت، 

هایی را بدر اجدرای دیگر یک سیستم سیاسی است که محددودیتعبارتکردن قدرت و تحدید آن است و به
ک د و ابت ای نظام سیاسی بر دایه قانون اساسی بده م ظدور محدودسدازی و تقییدد قدرت سیاسی تحمیل می

هدا لاگلین نظریه سیاسی مشروطیت را شامل تهکیک قوا، حاکمیت قدانون و تضدمین آزادی 15قدرت است.

خواهی درمع ای مدرن آن را تعل  قدرت مؤسس بده مدردم، تهدوی  محددود همو مشروطه16دانسته است.
وی در اثدری دیگدر ذیدل 17ک دد.قدرت از مردم به حاکم برای اجرای خیر عمومی و داسخگویی تعریف می

آورد. مشروطیت به قانونی برتر معتقد ها را میاساسی و ح خواهی، قرارداد اجتماعی، قانونشروطهمههوم م
اند، زیرا ایدۀ مشروطیت بدر نهداد قددرت گرایی را معادل مشروطیت گرفتهاساسیاست و برخی حتی قانون 

عد و اصولی تبعیت استوار است و قانون اساسی یکی از این وسایل است و حکومت مووف است که از قوا
                                                 

.11  Calarco & Decaroli, Giorgio Agamben, Sovereignty and life, 41. 

 .86، قلاب مشروطه ایرانخوانش حقوقی از ان. مرادخانی، 12
 .368، مفاهیم قدیم و اندیشه جدید. آبادیان، 13
 .78، خوانش حقوقی از انقلاب مشروطه ایران. مرادخانی، 14
 .147ترجمۀ محمد راسخ، مبانی حقوق عمومی، . لاگلین، 15
 .168، «نظریه مشروطه». لاگلین، 16
 .124، ترجمۀ محمد راسخ، مبانی حقوق عمومی. لاگلین، 17
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خواهی را وجدود قدانون اند اما ابدی هم نیست د. لاتوری اولین ویژگی مشدروطهک د که از دیش تعریف شده
ای از نهادهای سیاسی دانسته است و ای که قرارداد اجتماعی و خودب یادی دذیرفتده ع وان مجموعهاساسی به

کید میباستانی تهاوت می باور او مشروطیت مدرن از آنجا با مشروطیتبه 18شود. ک د یابد که بر این امر تأ
که قدرت نگونه باید اعمال شود و نگونه حکومت شود و هدف اصلی مشروطیت را محدود کردن قدرت 

داند بدر آن اسدت کده مدردم ایدن داند. وی در ادامه از آنجا که حاکمیت را از آن مردم میاز طری  قانون می
توان د در دارلمان باشد د یدا در قدوه ک  د و این نمای دگان میگان خود اعمال میحاکمیت را از طری  نمای د

ترتیب به ن د اصل مهم حاکمیت مردم، حکومت قانون، نمای دگی، دارلمدان و قدوه مؤسدس اینمؤسس. به
ت ع وان یکی از محققین، لوازم مشروطیت را در ن د مورد دانسته است: نخسدکرامر به 19ک د.هم اشاره می

شود، دوم در اجدرای قددرت بایدد بده های قانونی و از طری  دارلمان اجرا میوجود قدرتی که با محدودیت
شدده اعمدال شدود و گانه و م هکحقوق مردم احترام گذاشته شود، سوم قدرت باید از طرید  نهادهدای سده

کمیدت قدانون، تهکیدک قدوا و البته او بدر حا 20نهارم ای که دولت باید از طری  انتخابات بر سر کار بیاید.
کید می ک د و هدف مشدروطیت را دولدت محددود، تهکیدک قدوا و حاکمیت دارلمان بیش از موارد دیگر تأ

داند: یکی اعتقداد خواهی را دارای سه ع صر میفرانتس نویمان مشروطه21داند.دولت مسئول و داسخگو می
ک د اعتماد میسبات میان دولت و شهروندان را قابلبه حقوق طبیعی مردم، دوم اعتقاد به قوانین عامی که م ا

ک د: یکدی آلمدانی بدا خواهی سه شکل در دنیا دیدا میدلیل مشروطه اینو سوم قانون عرفی. به باور وی به 
کید می کید بر ایجاد نظام حقوقی، دوم انگلیسی که برحاکمیت دارلمان و عرف تأ ک د و سوم آمریکا که بر تأ

کید نموده است.اولویت قوۀ قض  -1ب ابراین مشروطیت دربرگیرنددۀ نهدار نشدانۀ محدوری اسدت: 22ائیه تأ
های افدراد و کردن قددرت حکومدت و یدا محددودیت حکمراندی خودسدرانه و تضدمین مصدونیت محدود

تعریف و تعیین قواعد محدود کردن قدرت سیاسی از طری  ترکیبی از  -2ده دۀ جامعه؛ اجتماعات تشکیل
م زلۀ  قانون برتر که دیگدر اعمدال تلقی قانون اساسی به -3ها و اصول حقوق عمومی؛ دیمان حقوق نوشته،

ب دابراین ایددۀ ب یدادین مشدروطیت یدا 23وفدادار مانددن بده آن. -4حکومت باید با آن انطباق داشته باشدد؛ 
بوده است و  «قدرت محدودسازی و تقیید»م ظور به« ابت ای نظام سیاسی بر قانون اساسی»سازی مشروطه

                                                 
.18  La Latorre, Constitutionalism and legal reasoning, 4. 

.19  La Latorre, Constitutionalism and legal reasoning, 10-15. 

.20  Kramer, Popular constitutionalism and judicial review, 5. 

.21  Kramer, Popular constitutionalism and judicial review, 6. 

 . 218الله فولادوند، ، ترجمۀ عزتدی، قدرت و قانونآزا. نویمان، 22
 .195، انداز دولتچیستی، تحول و چشممحمدی، گل. 23
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دسدت حداکم فدراهم  هرگونه کمبود و کاستی در این اصول، زمی ه را برای تغییر یا حتی تعلی  مشروطیت به
 ک د.می

شداه مرکدب »کده  24خواهی در غرب آسدیابا صدور فرمان مشروطیت و وهور اولین نهضت دموکراسی
ۀ نوی ی از حیات سیاسدی خدود کشور وارد مرحل25،«نشانی به رعایای خود مرحمت فرمودندراهوار خوش

ومرجی کده ددس از تأسدیس شد. اگرنه امیدهای فراوانی در دی انقلاب مشروطه ایجاد شده بود، ولی هرج
های مختلف، عملکرد بد نهادهدا، بیشتر به علت ضعف دولت، وقوع شورش-حکومت مشروطه ددید آمد 

اشت. ب ابراین دذیرش مشروطیت و اقبال نرخ انقلاب را شکست و از حرکت بازد -های بیگانگانو دخالت
عمومی به حاکمیت قانون و تأسیس نهادهای سیاسی و حقوقی برای تحدید قدرت شاه و مشارکت مردم در 

ها نسبت آن استقرار نظم سیاسی جدید را موجب نشد. عدم تجانس و تعارض در دیدگاهتبع امر سیاسی و به
خواهی و شداه بدا مشدروطهتهداوت )ناسدازگاری محمدعلیبه ماهیت و نیسدتی مشدروطه در دو فضدای م

خواهان  سدو و در فضدایی دیگدر نداهمگونی اندیشدگانی و فکدری بدین مشدروطهدادشاهی محدود از یک
بر این دو عامدل اساسدی، ضدعف مدالی شددید نظمی در جامعه گردید. علاوهساز افزایش آشوب و بیزمی ه

های ها و آشدهتگیدول روس و انگلدیس بدر شددت نابسدامانی ها و اعمال فشدارحاکمیت جدید و دخالت
و اوضداع کشدور در دوران 26بار آوردنظمی به ومرج و بیجامعه ایران افزود. انقلاب مشروطه به راستی هرج

خواهان و هدواداران ع وان نمونده در کرمانشداه میدان مشدروطهدسامشروطه همچ ان آشهته و درهم بدود. بده
الملک که مخالف مشروطه بدود، در شیراز قوام27ید آمده و ن د تن کشته شده بودند.حکومت، زدوخورد دد

داران، ام یت فارس دادخواهی شده بود؛ اما هوادارانش با راهزنی و تاراج اموال و کالاهای مسافران و کاروان
قلی و دیگدر های ماکوئی)خواجه شکرالله، خواجه میرزاقلدی، خواجده امدامخواجه28هم ریخته بودند.را به 

های عراق و خوانسار و گلپایگان را بسته، نزدیک به سه سال سرگرم کشتار و تاراج رهگذران و ها ، راهخواجه
باشدی در قدم، السلط ه در آستارا و طالش، متولیخان و دسرش در آذربایجان، ارفعرحیم29ها بودند.کاروان

الدوله، تجاوز عساکر عثمدانی بده در نهاوند و آصفموزیکانچیان در زنجان، ایلات شاهسون، سالارالدوله 
های زدۀ سددالهای اوضدداع ام یتددی و بحددرانهددا بدده آذربایجددان از نمونددهسدداوجبلام مکددری و حملدده روس

                                                 
 .375، ایران در جن . فرخ، 24
 .148، خاطرات و خطرات. هدایت، 25
 .216ترجمۀ حسین شهیدی، ایرانیان: دوره باستان تا دوره معاصر، . کاتوزیان، 26
 .110، مذاکرات مجل  دوره اول. 27
 .45-1/44، کتاب آبی. 28
 .162، مذاکرات مجل  دوره اول. 29
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نامده و مشدی و مرامهای متعددد کده بددون داشدتن خردیگر وجود انجمن از سوی 30اند.دسامشروطه بوده
هدا افزودندد. ایدن انجمنها و گرایشات و اختلافدات میب دیدستهبرآمده از محیر سیاسی مشروطیت، بر 

گرفت دد، بدا وزیدران کردند، درباره نرخ ارزاق تصمیم میباب مداخله در همه کارها را گشودند؛ قضاوت می
دادندد، جایی کارک دان دولدت نظدر میونصب حکام و جابهنوشت د، در عزلنگاری داشت د، سهارش مینامه

فرستادند و بدا نمای ددگان نیدز دربداره گهتارهدا و زدند و دستورالعمل میام ولایات تلگراف میگاهی به حک
 31کردند.ها کشمکش و بگوومگو میلوایح آن

ای یافتده بدود و بده های داخلی که شکل فزای دهطلبانه و طغیانهای تجزیهومرج، شورشوضعیت هرج
ای بود کده کشدور را در کدام گونهوران دسامشروطه بهتضعیف هرنه بیشتر حکومت مرکزی م جر شد، در د

تدوان از آن دوران دار بدود کده میها بسیار گسدترده و دام دهجانبه فرو برد. این بحرانهای فراگیر و همهبحران
این معضلات در سطح کشور دامدن زد و الملل اول هم به یاد کرد. آغاز ج گ بین32«عصر بحران»ع وان به

باری برای ایران و تعلی  هرحال ج گ جهانی اول دیامدهای فاجعهومرج بیشتر شد. به ی و هرجدرنتیجه ناام
باری که از دی آمد، دو میلیون تدا سده قحطی مصیبت 33خواهی و حاکمیت وضعیت استث ا داشت.مشروطه

دامدان مدرگ بده آنهولانزای اسپانیایی تعدداد  بیشدتری را  34نهارم جمعیت را کشت. میلیون ایران یع ی یک
هدای های خدارجی موجدب وهدور ج بشدسدت قددرتسوق داد. مسلح شدن طوایدف محلدی ایدران بده 

نظمدی در ها تدأثیر ندامطلوبی در اقتصداد داشدت د؛ زیدرا موجدب آشدوب و بیخودمختاری شد. این ج بش
رانس صلح دداریس های آمریکا در ک هرغم برخی حمایتشدند. سرانجام بهارتباطات و روابر بازرگانی می

م در 1907های خود یع دی الغدای قدرارداد ش  ل دن مطمئن شد که ایران به خواسته1297م )1919به سال 
های دیشین ایران یا غرامت ج گدی، دسدت مورد تقسیم ایران، ابطال معاهدات کادیتولاسیون، اعادۀ سرزمین

جی خود یکی از عوامل اصلی کمبدود ومرج در ک ار مداخلات خارآشوب، ناام ی و هرج 35نخواهد یافت.
نان و قحطی بود. با وقوع انقلاب مشروطه و تزلزلی که در مدیریت کشوری و محلی رخ داد، مشکل کمبود 

که م جر به طوریت اوب وجود داشت، تشدید شد؛ بهنان و گرانی ارزاق که در طول دوران حکومت قاجار به

                                                 
 .76-75، شدهانقلاب فراموش. دورآرین، 30
 .70-71، شدهانقلاب فراموش. دورآرین، 31
 .7-6، اندیشه تجدد و ترقی در عصر بحران. صالحی، 32

.33  Ward, Immortal: A military History of Iran and its Armed Forces, 123-124. 
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 36م شد. این قحطی حدود دو سال به طول انجامید1917سال قحطی بزرگ در دوران ج گ جهانی اول، به 
میلیون  آمیز و غیرواقعی تا دهای اغراقگونهومیرها را بهکه بعضی میزان مرگبارآورد، ن ان و تلهات زیادی به

ۀ ایدران بدر لبد»تعبیر کداوه فدرخ  ای بود که بهگونهدر دایان ج گ جهانی اول شرایر به 37اند.نهر تخمین زده
ای از عواملی همچون اقتصاد آشهته، قحطی گسدترده، سدو،مدیریت مجموعه 38«.درتگاه تجزیه قرار داشت

ساز بروز قانونی گسترده و حضور سربازان بیگانه سببگسیخته، بیحکومت مرکزی ناکارآمد، راهزنی لجام
تددوان مثددل میها را کمددابیش های زیددادی در ایددران شددده بدود. ایددن شددورشهای محلددی و آشددوبشدورش
هایی کده های گدیلان  یدا شدورشخان و ج گلیهای قبلی مرتبر با نهضت مشروطه )میرزا کونکشورش

ای از تداریخ ایدران در قدرن ها نموندهها و آشدوبب دی کرد. ایدن شدورشمب ای نهضت مشروطه بود تقسیم
ی محلدی افدزایش ها بدرای خودمختدارشدد درخواسدتهرگاه حکومت مرکزی ضعیف می»نهاردهم بود: 

گیری رویددادی، نهدادی و فکدری لازم بدرای شدکل-دلیل فقدان شرایر سداختاریب ابراین به 39«.یافتمی
 ومرج بیدرون آمدد. فاصدله دوازدهخواهی، درنهایت از دل انقلاب مشروطه هرجاندیشه و نهادهای مشروطه

آشوب و  40در مرکز و ولایات بود. ومرجش دوره هرج12۹۹تا کودتای  1288ساله دیروزی انقلاب در سال 
خواهی یع ی ک ستیتوسیونل شدن شدن هدف اصلی مشروطهناام ی در فضای دسامشروطه م جر به برآورده 

 قدرت نگردید. 
گدذار از « بحران بزرگی زیردای نهادهای مدرن قددرت را خدالی ک دد»نویسد که هرگاه جان برویی می

سدادگی ممکدن اسدت اتهداق بیهتدد. ن دین رهبدر به 41«فرهم درهبر »خواهی به سمت وهور یک مشروطه
ش کشددور در آسددتانۀ فروداشددی و 1299فرهم دددی در ایددن دوران گددذار در ایددران، رضدداخان بددود. سددال 

خواهان دیشدین و ورشکستگی کامل بدود و کسدانی مان دد سدید ضدیا،الدین طباطبدایی را کده از مشدروطه
رفت از بحران، ایجاد یک دولت مرکدزی شه فرو برد که ت ها راه بروننگاران سرش اس بود در این اندیروزنامه

زد. استقرار حکومت مقتددر، این طرز تهکر در نظریات اغلب نخبگان عصرمشروطه موج می 42قوی است.
خواه بدل شد. شروع سلط ت رضاشاه در واقدع آغداز ورزان مشروطههای اندیشهترین خواستهبه یکی از مهم

                                                 
 .22-21، قحطی بزرگ. مجد، 36
 .95-85، قحطی بزرگ. مجد، 37
 .430، ایران در جن . فرخ، 38

.39  Potter, "The consolidation of Irans frontier on the Persian Gulf in the nineteenth century", 141. 

 .81، عه در ایراندولت و جام. کاتوزیان، 40
.41  Breuilly, "Max Weber, Charisma and Nationalist Leadership", 492. 

 .273، ترجمۀ حسن افشار، پیدایش ناسیونالیسم ایرانی. ضیا، ابراهیمی، 42
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تمامی شئون اجتماعی، سیاسدی، اقتصدادی و فره گدی ایدران بدود. ت هدا ددس از سدلط ت  تحول بزرگی در
بیدار ما وارد آمد و کشور را در راه ترقی خهته و نیمهدیکر اجتماع نیمه رضاشاه بود که تکانی بال سبه شدید به

  43سوق داد.
سدابقه، ود کده تدلاش بیگرای رضاشاه، نخستین دولت در تاریخ سیاسی ایران بددولت مطلقه و توسعه

ای را در تمرکز و انحصار م ابع و ابزارهای قدرت با گسترش ارتش مدرن از خود نشدان جانبهوقهه و همهبی
راسدتا دراک ددگی و تکثدر در سداخت قددرت در دوران قاجدار را از میدان بدردارد. داد و کوشش کرد در ایدن 

تدرین خواسدت جامعدۀ ایدران و گهتمدان م یدت، مهمگیری حکومت مرکزی مقتدر برقرارک  دۀ نظم و اشکل
ویژه بعد ازج گ جهانی اول بدود. در ن دین شدرایطی های دسامشروطه و بهخواهان در سالغالب مشروطه

وجودآمده ناشی از آن، زمی ه اجتماعی بدرای ومرج ناشی از کاهش توان قدرت مرکزی و ناام ی بهیع ی هرج
گذشته از آن، شرایر جهانی نیز ن ین  44هته را سامان دهد، فراهم شد.وهور قدرت جدیدی که این وضع آش

کرد. در این دوره انگلستان و روسیه دو قدرت بزرگ نظام جهانی بودند که بدا یکددیگر روندی را ایجاب می
ش با قددرت 1305تا  1300های همین دلیل بود که سیاست بریتانیا طی سالکردند. به مبارزه و رقابت می

دانسدت. از سدویی تن رضاخان مواف  بود، نرا که او را عامل ثبات در مرزهای ه د، عراق و روسدیه میگرف
هدای رادیکدال داخلدی مقابلده ک دد و هدم جلدوی توانست هم با ج بشدیگر وجود یک دولت قدرتم د می

زی بدود کده دیشروی احتمالی قوای شوروی را بعد از تخلیه کشور از نیروهدای انگلیسدی بگیدرد. ایدن نید
انگلستان شدید به آن نیاز داشت، در واقع در این دوره هدف انگلستان در ایران، استقرار نظمی بود که موازنه 

ترین شکل حکومدت ها دیکتاتوری دهلوی را نزدیکهمین دلیل انگلیسی المللی قدرت را برهم نزند، بهبین
م در روسدیه، ایدن خواسدت 1917انقلاب اکتبر خصوصاً که در دی 45دانست د.موردنظر خویش در ایران می

 کردند. تر شده بود و لذا از تشکیل دولتی قدرتم د در ایران حمایت میبرایشان ضروری
خواهی ایران به شمار آورد؛ توان یک شکست برای ج بش مشروطهقدرت رسیدن رضاخان را هم میبه 

خواهی آشدکارا نقد  و نهدرۀ شدوم روطهاین دلیل که تحت حاکمیت رضاشاه، اصول مشدشکست هم به 
استبداد و مطلقیت مجدداً نمایدان گردیدد. نهادهدای اصدلی مشدروطیت مان دد مجلدس بده شدکل نهدادی 

بردار درآمد، اصل مشارکت مردم و حاکمیت مردمی در سیاست مدورد اسدتهزا، قدرار گرفدت، کمیتده فرمان

                                                 
 .133، از رضاشاه تا محمدرضا پهلوی. عامری، 43
 .13واه، خ، ترجمۀ مهدی حقیقتایران دوره قاجار و برآمدن رضاخان. کدی، 44
 .242، ترجمۀ احمد تدین، ناسیونالیسم در ایران. کاتم، 45
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کدار آمددن بدا روی  46ال سدلط ت انجدام گرفدت.نظارتی تشکیل نشد، اقداماتی ورای قانون اساسی در انتق
های ب یادین شد و بده نیرگدی نهداد سدلط ت بدر قدوه رضاشاه، ساختار دولت مشروطه ایران دنار دگرگونی

مجریه و مق  ه انجامید. این نیزی بود که با قانون اساسی مشروطه که بیشترین قدرت و اقتدار را به مجلس 
گرایی ب دابراین مطلقده 47ت ها سلط ت ک د و نده حکومدت، در تضداد بدود.خواست که داده بود و از شاه می

 آمد ایدۀ ک ستیتوسیونل شدن قدرت سیاسی در ایران معاصر بوده است. رضاشاهی خلاف

 سازی قدرت سیاسیفهم نظری دشواره مشروطه -2

 چیستی وضعیت استثنا -2-1
تداریخ اندیشده  سیاسی است که در بدازخوانی ش اسیوضعیت استث ا یکی از مهاهیم مدرن اندیشه و جامعه

کید قرار گرفته است. این دستگاه نظری تاک ون مورد استهاده عالمان تداریخ و  سیاسی در این تحقی  مورد تأ
علوم سیاسی در بررسی مسایل ایران قرار نگرفته است. وضدعیت اسدتث ایی یع دی شدرایطی کده فدرد حداکم 

حالت تعلی  درآورده و نظم و قوانین جدیددی را وضدع  ظم عمومی را بهتواند با س جش زمان، قانون و نمی
نماید. به بیان دیگر یع ی شرایطی که حاکم دارای ح  انحصاری در قانون است و در بداب اسدتث ا تصدمیم 

تواندد معجدزه ک دد. حداکم مان د معجزه است که در شرایر استث ا حاکم نگونده می گیرد. این استث ا بهمی
در م ط  اسدتث ا، حداکم  48گیری در مورد دوست، دشمن، اعلام ج گ و م ط  استث ا است.تصمیممسئول 

همان کسی است که نظام قانونی، قدرت اعلام وضعیت استث ا و درنتیجه قدرت تعلی  اعتبار خدود نظدام را 
د. ایدن بددان حدال بددان تعلد  دارک د. دس حاکم بیرون از نظام قدانونی معتبدر اسدت و بااینبدو اعطا می

ومدرج و آشدوب مع است که حاکم خود را بیرون از قانون جای داده است. وضعیت اسدتث ا همدواره از هرج
گامبن بر آن  متمایز است. به تعبیر قانونی، همچ ان نظمی در آن وجود دارد، حتی اگر نظمی قانونی نباشد. آ

قانون، به قاعدده بددل شدده اسدت. در  تعلی  است که در سیاست معاصر وضعیت استث ا، در مع ای شرایر
مایده و مع دای جدوهرین نددارد. در واقدع، در وضدعیت است، اما درون« دارای نیرو»ن ین شرایطی، قانون 

است. این وضعیت اسدتث ایی، قاعدده حاکمیدت اسدت و حیدات « اهمیت یا نهوذ»استث ا نیروی قانون فاقد 
در روزگار ما، حیات بره ه عرصه خشونتی اثربخش و  واسطه حاصل شبکۀ حاکمیت است.بره ه به طور بی
مثابه ع صر سیاسی و اصیل است. در قاموس فعل ب یادین حاکمیت، تولید حیات بره ه به 49سراسری است.

                                                 
 .82، گیری انقلاب اسلامی از سلطنت پهلوی تا جمهوری اسلامیشکل. میلانی، 46
 .88، ایران بین دو کودتا. رحمانیان، 47

48. Schmitt, The concept of The political, 26-29. 

.49  Agamben, Means without end: Notes on politics, 113. 
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گامبن، انسان نوعی ن ین وضعیتی با ارجاع به  بده « هوموسداکر»ای حقدوقی در روم باسدتان یع دی نهدرهآ
شود. دیکره هوموساکر معرف وضعیت استث ا است؛ مههوم رومی ر کشیده میتصویمع ای انسان قدسی، به 

مع ی فردی است که جرایم وی از نوع و در حدی نیست که حاکم بتواند او را قربانی ک د، اما، هوموساکر به 
خدود رهاشدده. هوموسداکر، ایدن انسدان حال  حال، قتل او مباح است. هوموساکر موجودی است بهدرعین
و به حال خود رها شده است. از ایدن « ک ار گذاشته شده»از حقوق الهی و عرفی « استث ا»، به م زلۀ مقدس

 50ویژه مرگ ناشدی از خشدونت حداکم.م ظر، هوموساکر مههومی است ناور به حیات در معرض مرگ؛ به
سدت، قیدوشدرط مدرگ اخود حیات یا حیات طبیعی از رهگذر تسلیم شدن به قدرت حاکم، که قددرت بی

گامبن بار دیگر دارادوکس وضعیت سیاسی می شود. با دیوند حیات بره ه فرد با خشونت عریان حاکمیت، آ
ک د. درحقیقت، رابطۀ بین قدرت حاکم و حیات بره ه موضوع اساسی وضعیت استث ا در استث ا را مطرح می

گامبن است که در آن  کر نده در درون و نده در فدرد هوموسدا 51مههومی مرکزی اسدت.« هوموساکر»انگارۀ آ
گیرد، دقیقاً مشابه وضعیت استث ا که نه متعل  در درون و نده در بیدرون نظدم بیرون از نظم سیاسی جای می

گامبن از این است که وضعیت استث ا به52حقوقی جایی ندارد. ای جوامع انضدباطی بی جامدد و گونههراس آ
طور روزافزونی رو و معتقد است که وضعیت استث ا بهآزادی شهروندان فدای مصلحت عمومی شود. نهایتاً ا

 53دارادایم اصلی حکومت در سیاست معاصر بدل شود.آن دارد که به  به
 های وضعیت استثنا و مصادیق آن در ایران معاصرشاخص -2-2

های مههدومی در تحقیقدات اجتمداعی بسدیار اساسدی اسدت. سازی برای س جش مهاهیم یا سدازهشاخ 
ماً بیانگر مههوم یا سازۀ دیچیدۀ واحدی است که از ترکیب ن د معدرف در یدک انددازه مرکدب شاخ  عمو

مشترک درست شده است. دلیل کداربرد گسدتردۀ شداخ  در ددژوهش علمدی ایدن اسدت کده بسدیاری از 
توان فقر با یک معرف مطالعه کرد. ب ابراین با درست کردن شداخ  های مههومی مورد تحقی  را نمیسازه
صورت واحدد اند، بهها که بیانگر تعریف عملیاتی آنای از معرفاری از ابعاد متغیری انتزاعی را با رشتهبسی

گان تلاش نموده که مهاهیم مورد نیاز این ددژوهش را در این قسمت از بحث، نگارند 54و یکپارنه بیان کرد.
ا کده تعریدف عملیداتی یدک های مربوط به هر مههوم را مشخ  نمای د؛ ندرتعریف کرده و سپس شاخ 

هدایی بدرای رسدیدن از متغیر یا سازه مههومی عبارت از مشخ  ساختن و تعریف نمودن آن و تعیین ملاک
                                                 

.50  Agamben, Homo Sacer: Sovereign power and bare life, 115. 

 .85ترجمۀ مستانه فرنام، سیاست، زیست. لمکه، 51
.52  Agamben, The Open: Man and Animal, 9. 

گامبن، 53  .20ترجمۀ دویا ایمانی، وضعیت استثنایی، . آ
 .448-447جمۀ هوش گ نایبی، ترنحوه انجام تحقیقات اجتماعی، . بیکر، 54
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 سطح انتزاعی به سطح انضمامی است. 
کید بر مصلحت دولت -2-2-1  تأ

دۀ ترین مبانی تکدوین دولدت مددرن اسدت کده در ایتالیدای سدع وان یکی از مهمنظریه مصلحت دولت به
هدای شانزدهم ددید آمد و از آنجا به سایر کشورهای ارودا م تقدل شدد. ایدن نظریده بعدد از دیددایش دولت

های دیگدری بده رسد این نظریه در قالبهای جدید به واهر از بین رفت، اما به نظر میمشروطه و با نظریه
شابه و نزدیدک آن مثدل حاکمیدت و توان تداوم این مههوم را در مهاهیمی محیات خود ادامه داده است و می

از نگاه وی س ت، نظریه مصلحت دولت ریشه در نظریه ح  الهی حکومت نیز دارد و  55بالانس قدرت دید.
شدود و آنچده در روزگدار ع وان قانون زنده، با کل دولت مساوی فرض میبا تکوین دولت مدرن، شهریار به

یکدی از 56شدود.به ارادۀ شاه و مصلحت دولدت تبددیل میشد، در این دوران گذشته ارادۀ خداوند تلقی می
یابدد، مههدوم اضدطرار یدا نکات کلیدی در نظریه مصلحت دولت که با سدازه وضدعیت اسدتث ا ارتبداط می

شانزدهم به مباحدث روم  های ایتالیای سدهبسیاری از مباحث جمهوری 57ضرورت انجام یک عمل است.
دردازان روم بودندد و ایدن گهتده دولیبیدوس ز بسدیار متدأثر از نظریدهگشت و محققین آن عصر ایتالیا نیدبرمی

برجسته « ک داضطرار قانون خودش را وضع می»و « ضرورت یا اضطرار، قانون ندارد»سیریوس رومی را که 
هدا همچ دین ایدن درسدش را دیگر، در مواقع ضروری نیازی به تبعیت از قدانون نیسدت. آنعبارتکردند. به

تواند فراتر از قانون باشد؟ بده بداور تواند درنس را محدود ک د و آیا شخصی میکه آیا قانون میمطرح کردند 
های عرف و س ت مسئلۀ اصلی اضطرار بود نه حقوق؛ یع ی ضرورتی که قدرت را فراتر از محدودیت ها،آن

وج تجسّدم نظریده ک د. به گهته یکی از محققین، کارل اشمیت با طدرح مسدئلۀ وضدعیت اسدتث ا، ااجرا می
 58ضرورت است و متاثّر از همین مسایل است.

کم از اهداف نخسدتین با وجود تأسیس نهادهای مشروطه )مان د مجلس ، نظام دادشاهی مشروطه کم
خود فاصله گرفت. فشارهای خارجی )روس و انگلیس  و ناتوانی در ایجاد ثبات، نیز زمی ه را برای بازتولید 

ومرج قددرت را تسدخیر کدرد. ایدن هم کرد. رضاخان با شعار نجات ایران از هرجمحور فراالگوی مصلحت
که عمدلًا بده تعلید  اقدام با است اد به ضرورت تاریخی برای ایجاد دولت متمرکز مشروعیت یافت، درحالی

 ای از تصمیم حاکم در وضعیت استث ایی بود، جایی که حهظ تمامیدتمشروطه انجامید. این رویداد نمونه

                                                 
 .256، خوانشی حقوقی از انقلاب مشروطه ایران. مرادخانی، 55
 .112، ترجمۀ حسین بشیریه، های دولتنظریه. وی س ت، 56
 .401، ترجمۀ فریبرز مجیدی، های علم سیاستبینش. اسکی ر، 57

.58  Poole, Reason of state, 13. 
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ومرج ارضی و ام یت، فراتر از قانون اساسی مشروطه اولویت یافت. تا جایی که دولتمردان با است اد به هرج
کردند. سرکوب سیستماتیک طلبی، سرکوب نهادهای مردمی را به نام نجات دولت توجیه میداخلی و تجزیه

داوم مصلحت دولت نده ت هدا در به ابزار دائمی حکمرانی بود. ت« ضرورت»ده ده تبدیل ها نشاناین ج بش
دهد مصلحت های جدیدی تداوم یافت. تجربه ایران نشان میایران دسامشروطه م سوخ نشد، بلکه در قالب

یابدد. ایدن تحلیدل نشدان هدا اولویدت میمثابه ضرورت حهظ حکومت، همواره بر حقوق و آزادیدولت به
گامبن، نه استثمی هدای مددرن شدده  ا که قاعدده حکمراندی در دولتدهد که وضعیت استث ایی به روایت آ

محور ای بارز از این دارادوکس است: دولتی که محصول انقلابی قدانوناست، بلکه ایران دسامشروطه نمونه
 بود، خود به ابزاری برای تعلی  قانون تبدیل شد.

کید بر دولت امنیت -2-2-2  تأ
ای الگدوی دولدت قدرار رب را در متن تحول ریشدهحیات سیاسی غ اگر اهمیت فرای د وضعیت استث ایی در

عیار آن را درک ک یم. امروزه وضعیت اضطراری یدا اسدتث ایی در فرای ددی قدرار توانیم مسئله تمامندهیم نمی
نامیدد. « دولدت ام یدت»های غربی به آن نیزی است که باید از هم اک ون دارد که در کار تبدیل دموکراسی

کید بر دولت ام یت است و این دولت نه دولدت ین شاخصهترب ابراین یکی از مهم های وضعیت استث ایی تأ
. حهدظ وضدعیت 1نامید. این نوع دولت دارای سه ویژگدی: قانون است و نه آنچه فوکو جوامع انضباطی می

 59شستن از هرگونه قطعیت قانونی است. . دست3زدایی شهروندان؛ . سیاست2ترس فراگیر؛ 
های داخلی و خارجی، های تمرکز قدرت و مواجهه با بحرانویژه در دورهوطه ایران، بهدر تاریخ دسامشر

هستیم. نهادهای ام یتی و نظدامی )اعدم از رسدمی یدا مدوازی  « دولت ام یت»شاهد وهور الگویی مشابه 
نقش محوری یافته، با ایجاد فضای ترس و سدرکوب، مشدارکت سیاسدی مسدتقل شدهروندان را بده حدداقل 

و حهظ وضع موجود « ام یت»زدایی ، و قوانین عادی و حتی قانون اساسی در عمل به نهع ده )سیاسترسان
اند. این روندها، که با شدت و ضعف و در بسترهای ایددئولوژیک مختلدف تعلی  یا تهسیرهای خاص شده

مثابده به« تث اییوضدعیت اسد»ده دۀ کاربرد مدداوم اند، نشانگرایی آمرانه، سلط ت مطلقه  واهر شده)ملی
یک تک یک حکمرانی برای تثبیت قدرت و مدیریت جامعه در ایران معاصر است. فهم این تحدولات بددون 

 سازی و استهاده از وضعیت استث ایی، ناق  خواهد بود.توجه به این م ط  درونی دولت
 قانون فاقد محتوا  -2-2-3

بودن بددون محتدوا قدرار  ضعیت استث ا در حالت مجرادر وضعیت استث ا قانون فاقد محتوا است. قانون در و

                                                 
گامبن، 59  .17-14ا ایمانی، ترجمۀ دویوضعیت استثنایی، . آ
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اجدرا شدده ناددذیر یدا غیرقابدل دهدد و تحقّ قانون تا آنجا معتبر است که هدیچ دسدتوری نمی»دارد. یع ی 
ماندد؛ در این موقعیت قانون، محتوای مشخ  و انضمامی ندارد، مبهم و بدون حدومرز باقی می60«.است

ه یا صورت انتزاعی است. در نهایت قانون در ن ین حالتی، که نه محتدوای قانون در این صورت، فقر شاکل
خود زنددگی نیدز  نماید، بیانگربودنش حیات را ادغام می حال در همین تهیمثبت دارد و نه م هی، و درعین

شدود، امدا هست. زنددگی نیدز در وضدعیت اسدتث ا هدیچ محتدوایی نددارد؛ زیدرا از هرمحتدوایی عداری می
ای مشدترک میدان زنددگی و قدانون در وضدعیت ماند. فقدان محتوا، نقطهل، زنده است و باقی میحادرعین

گامبن به تأسی از ب یامین معتقد است در وضعیت استث ا قانون و زندگی یکی  استث ا است. به همین جهت، آ
گدردد. ی  میتشدخاست؛ نرا که در این حالت، هر دو هرمحتوایی را از دست داده و تاحدودی غیرقابدل 

  61یابد.گردد، دیگر استعلای قانون از حیات امکان نمیسطح مییع ی قانون و زندگی هم
گامبن از دیدگاه با الهام از والتر ب یامین، و تطبی  آن با تداریخ ایدران در عصدر دسامشدروطه، مصدادی   آ

ع وان م بدع اصدلی قددرت را بهحاکمیت با تعلی  قانون، خود  هاتوان ش اسایی کرد که در آنمتعددی را می
فاقدد »یدا « تهدی»شود. در این وضعیت، قدانون بده شدکلی تثبیت کرده و مرز میان قانون و زندگی مبهم می

ترین مصادی  در ایران معاصدر دهد. مهمآید، اما همچ ان به حیات خود ادامه میدرمی« محتوای انضمامی
 عبارت د از:

ش، رضاشداه بارهدا بدا اعدلام حکومدت 12۹۹س از کودتای انحلال مجلس و حکومت نظامی: د -1
ش ، قانون اساسی مشروطه را عملًا تعلی  کدرد. قدوانین در عمدل 1304نظامی یا انحلال مجلس )مثلًا در 

 محتوا تبدیل شدند.تابع اراده فردی شدند و نهادهای قانونی )مان د مجلس  به واهری بی
کم نظامی خارج از نارنوب قضایی عادی )مان دد محاکمده های نظامی موازی: ایجاد محادادگاه -2

 ای از قانون تهی بود که در آن، محتوای قانونی جای خود را به اراده حاکم سپرد.مخالهان سیاسی  نمونه
خواهی، اقددامات شعار قانون در فقدان قانونم دی: دولت دهلوی اول بدا شدعارهای نظدم و قدانون -3

بخش کدرد. ایدن ت داق ، عی یدتشایر، کشف حجداب اجبداری  را توجیده میفراقانونی )مان د سرکوب ع
وضعیت استث ا به شکلی ساختاری و مکرر بازتولید شدده اسدت.  وضعیت استث ا بود. در ایران دسامشروطه،

مدرز  ، عمدلاً « نوسدازی»یا « دیشرفت»، «ام یت ملی»هایی مان د حاکمیت با تعلی  موقت قانون )به بهانه
گامبن، ن و زندگی را محو کردهمیان قانو هدای زندگی را به حیدات بره ده )زنددگی فاقدد حمایت و به گهته آ

 قانونی  تبدیل نموده است. 
                                                 

گامبن. میلز، 60  .99، ترجمۀ دویا ایمانی، فلسفه آ
گامبن. میلز، 61  .100، ترجمۀ دویا ایمانی، فلسفه آ
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 یوستیتیوم )تعلیق( -2-2-4
ترین ابزار در نگونگی ایجاد وضعیت استث ا برای مواجهه بدا حیدات سیاسدی، تعلید  قدانون اسدت. اصلی

کید بر اهمیت  گامبن نیز برای تأ سیاسی وضعیت استث ا با رجوع به تاریخ، نهاد رومدی یوسدتیتیوم -حقوقیآ
ک د. این واژه به مع ای وقهده و یدا تعلید  در مثابه کهن الگوی وضعیت استث ا مطرح میدر عهد باستان را به

 گردد. یوسدتیتیوم درواقدع دال بدرقانون است و ریشه تاریخی آن به اعلام وضعیت بحرانی از سوی س ا برمی
م صبان اجرایی العاده، قیدوب دهایی که قانون بر عمل صاحبمواردی است که تحت شرایر استث ایی و فوق

گددامبن مدددعی62شددود.ک ددد، موقتدداً برنیددده میتحمیددل می شددود بددرخلاف دوران می بددر همددین اسدداس آ
وران مددرن، سداخت، در دهای مطلقه که دادشاه قانون را نسخ و دسدتگاه قانونگدذار را م حدل میحکومت

ک دد. بحدران را، نده کده از طرید  مخالهدت، ای را با تعلی  قانون ایجداد میوضعیت استث ا ن ین کارویژه
آمده باشدد، قددرت حداکم بدا تعلید   وجود از حد هست د بهخشونت و یا حتی کسانی که دارای نهوذ بیش 

 در خطر است و تا زمدان بحدران د هداندهد. زیرا  آنچه که در خطر است؛ آنچه  که همیشه قانون داسخ می
سازد و قوانین را بده وسدیلۀ هم متصل می حاکمیت و حکومت را به ح  ماند، ارتباط مشروطی است کهمی

نمایدد. ایجداد مدی ک د و حکومت به اطاعت از آن قوانین بستگی دارد،قلمرویی که در آن اعمال قدرت می
ثباتی اقتصادی و یا نهدوذ یلۀ قتل حاکم، نارضایتی عمومی، بیوسنه به« نارنوب زندگی» که اینه گامی

گیرد. زیرا که دیوند میان دادن قدرت خود قرار میشود، حاکمیت در خطر از دست اجتماعی قوی مختل می
معرض شک و تردید قرار گیدرد، بخشدی از  زمان که این دیوند در قدرت و قلمرو در خطر نابودی است. هر

 63حالت تعلی  درخواهد آمد.م آن به قانون و یا تما
اسدت: حکومدت از طرید   مثابده قاعدده حکمراندیتثبیت وضعیت استث ا به ایران دسامشروطه، صح ه

اسدت. قدانون های سیاسی، اقتصادی، ام یتی  به ابزاری برای تعلی  دائم قانون تبدیل شدده اضطرار )بحران
ددارادوکس  ،«شدرایر حسداس»و « سدلط ت مطلقده»اساسی کده در آن مدتن قدانونی بدا مهداهیمی مان دد 

گامبن را نهادی ه می حاکمیت سیاسدت ک د: حاکم هم درون و هم بیرون قانون است. از سوی دیگر زیستآ
ای  را بده عرصده اعمدال خشدونت هدای حاشدیهویژه گروهمثابه سلطه و تعلی  قانون، بدن شهروندان )بدهبه

الگدوی دایددار  در ایران نه یک استث ا، بلکده یوستیتیوم دهد کهشان میک د. این مصادی  نمستقیم تبدیل می
گامبن هشدار میاست؛ همان حکمرانی وضعیت استث ا امروز به دارادایم مسدلر حکومدت »دهد: گونه که آ

 «.در سیاست جهانی بدل شده است
                                                 

گامبن، 62  .94ترجمۀ دویا ایمانی، وضعیت استثنایی، . آ
.63  Calarco & Decaroli, Giorgio Agamben, Sovereignty and life, 41. 
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 اقتدار نامحدود -2-2-5
مع ای تعلی  کامل نظم موجود است. در ن دین مشخصۀ ویژۀ وضعیت استث ا، اقتدار نامحدود است که به 

رود. در آثدار اشدمیت حالدت گردد و به محاق میماند و قانون کاملًا تعلی  میشرایطی است که دولت می
زدن بده  گونه اغتشاش و ناآرامی سیاسی و اقتصادی جدی است که مهار آن مستلزم دسدتاستث ا شامل همه

داده در دوران دس از ج گ جهدانی اول و بدر اسداس تأثر از تجارب رخالعاده است. اشمیت ماقدامات فوق
داند نه حقیقت. ب ابراین سیاست نیزی نیسدت مگدر گرا، اقتدار را ب یان و موجد قانون مینوعی ادراک واقع

تصمیم مقتدرانۀ فرد حاکم در وضعیت استث ا و ک ش ترسیم یک مرز در فضای استث ایی برخاسته از تعلید  
م ظدر، بدا  کردن قلمرو حاکمیت و ایجاد تمایز بین دوست و دشدمن. از ایدنقصد مشخ  ه قانون بههرگون

بودن م ازعه و بروز وضعیت اضطرار نادایدداری در سیاسدت، ضدرورت تشدخی  وضدعیت توجه به ذاتی 
ایدن  ریختگی قواعد حقوقی و ه گامی کده نظدام قدانونی داسدخی بدرای حدلهماستث ا برای جلوگیری از به

تصمیم در باب استث ا تصمیم به مع ای درست کلمه است؛ به این دلیل »وضعیت ندارد، حیاتی است. زیرا 
تواند دربرگیرندۀ کل یک استث ا باشدد. دهد، هرگز نمیکلی، که قاعده معمولی قانونی ارائه می که یک قاعده
املًا از ایدن ه جدار و قاعدده اسدتخراج توان این تصمیم را کده اسدتث ای واقعدی وجدود دارد کدب ابراین نمی

نهدد. ایدن وضدعیت، یدک ای ب یادی اما د هان را بین قانون و غیاب آن ب دا میوضعیت استث ا رابطه64«.کرد
دهد. وضعیت استث ا نیزی همچون یک مثال است، خلا، است و این فضای تهی به نظام حقوقی شکل می

 65برای فوکو یک استث ا بود.« زندان سراسربین»طور که  ، همانای یگانهامری نمونه و از نظر تاریخ ددیده
های ناشدی از گیدری از آشدهتگیایران دوره دسامشروطه مصداق بارز این نظریه است. رضاشاه بدا بهره

های حکومدت های مشروطه، وضعیت استث ایی را ایجاد کرد و با تعلی  قانون اساسی مشروطه، دایهناکامی
های متعدد مواجده شدد: نداتوانی مجلدس در نهاد. دس از انقلاب مشروطه، ایران با بحران مطلقه خود را ب ا

های عشایری، مداخله خارجی )روس و انگلیس  و اختلافات داخلی میان های محلی، شورشمهار آشوب
 طلبان. این شرایر به تعلی  عملی قانون اساسی م جر شد و فضای خلا، قددرتخواهان و مشروعهمشروطه

ایجاد کرد. از سوی دیگر اختلافات میدان نخبگدان سیاسدی و روحدانیون دربداره تهسدیر قدانون مشدروطه، 
گیر مقتددر فدراهم نمدود کده مشروعیت نظام را تضعیف کرد. این وضعیت، زمی ه را برای وهور یک تصمیم

داند که در ای میجامعهداند. فوکو زندان سراسربین ب تام را نمادی از اشمیت آن را شرط خروج از بحران می
سازمان  و دلیس سیاسی شود. رضاشاه با ایجاد نهادهایی مان دجایگزین قوانین شهاف می نظارت دائمی آن

                                                 
 .49مۀ سهیل صهاری، ، ترجمفهوم امر سیاسی.اشمیت، 64
 .1005، «بازخوانی انتقادی مههوم امر سیاسی در نظریه کارل اشمیت». نظری، 65
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درورش افکار، شهروندان را تحت مراقبت دائم قرار داد. ایدن نهادهدا بدا القدای تدرس از نظدارت، اطاعدت 
نده  وضعیت استث ا دهد کهر عصر رضاشاه نشان میخودکار را جایگزین حقوق مدنی کردند. تجربه ایران د

هدای اسدت. رضاشداه بدا اسدتهاده از بحران های مطلقدهدارادایم ب یادین حکومت یک انحراف موقت، بلکه
گیر نهایی تثبیت کرد و با تعلی  قانون اساسی، فضایی ایجاد نمدود کده ع وان تصمیمدسامشروطه، خود را به

جایگزین حاکمیت قانون شد. ثانیاً نهادهای مدرن )ارتش، دادگستری، آموزش  بده در آن؛ اولًا اقتدار فردی 
ابزارهای انقیاد شهروندان تبدیل گردیدند. ثالثاً خشونت سیاسی در دوشش ام یدت ملدی و دیشدرفت توجیده 

گامبن را تأیید میمی  حاکم کسی است که درباره وضعیت استث ا تصدمیم»ک د که شد. این تحلیل، هشدار آ
 .تواند دموکراسی را به استبداد تبدیل ک د؛ تصمیمی که می«گیردمی

 وجود نظم غیرحقوقی در جامعه -2-2-6
گردد که در یک کشور، اداره امور بدر اسداس قدانون اساسدی و ش اسدایی وضعیت استث ا ه گامی مطرح می

ظدامی، سیاسدی، یدا گیرد، ولی به جهدات مختلدف ام یتدی، نهای فردی صورت میحداقل حقوق و آزادی
های شد اخته شدده حوادث طبیعی، اداره امور بر اساس قانون اساسی و یا با رعایت تمام یا قسمتی از آزادی

گردد ممکن نیست . در این صورت برای بقدای کشدور و نظدام سیاسدی و ممکن نیست )یا حداقل ادعا می
ها خود را مجبور به تعطیل موقتی آزادی شده، دولتهای ش اختههمچ ین امکان حهظ دایدار حقوق و آزادی

بی د. در ای جاست که فرد یا نهادی در خارج از حوزه قانون بلکه فراتر از قانون قرارگرفتده، خدود قدانون و می
ویژه قدوه شوند و قوا بدهک اری نهاده میقوا به گردد. اصول و نهادهای مربوط به تهکیک و توزیع فرمانروا می

شوند تا او بتواند معضلی را که از طری  عادی و حقوقی و قضاییه در او تجمیع می و حتی قوه مق  ه و مجریه
طدور کده در  حل نیست، حل ک د و نظام حقوقی بردا نماید. همداندر نانوب نهادهای تعریف شده قابل 

یز یک خدلا، نظام حقوقی داخلی خلا، قانونی داریم ولی خلا، حقوقی نداریم، حالت ضرورت و اضطرار ن
ک د. اما وضعیت اسدتث ا بدا آنارشیسدم و در حقوق عمومی است که قدرت اصلی حکومت آن را جاری می

ومرج متهاوت است؛ زیرا در وضعیت استث ا نظم وجود دارد ولی این نظم حقوقی نیست بلکه دستوری هرج
و اسدت باط « حکم قدانون»ی در و انتظامی است. فرمان و دستورالعمل اجرایی جانشین قانون و به عبارت ف 

  66گردد تا نقش اجرایی محق  شود.عمل و تق ین عمل می
دهد کده نظریده وضدعیت اسدتث ا، تحلیل وضعیت استث ا در ایران دسامشروطه و دوره رضاشاه نشان می

ابزاری قدرتم د برای تحلیل دوران گذار از مشروطه به سلط ت دهلوی و حکومت رضاشاه اسدت. ایدن دوره 

                                                 
 .18، «ایده وضعیت اضطراری»ارجم د،  . امیر66
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 قیقاً مصداقی است از شرایطی که در آن:د
. نارنوب قانونی موجود )مشروطه  ناکارآمد یا معطل شدده: سداختارهای مشدروطه ددس از فتدرت 1

 های دس از ج گ جهانی اول، عملًا قادر به اداره کشور نبودند.ثباتیطولانی مجلس و بی
ها ای، شدورشای و م طقدهقبیله ومرج. تهدیدات متعدد وجود داشت: فروداشی دولت مرکزی، هرج2

)مثل ج بش ج گل، خیابانی، کل ل دسیان ، مداخلات خارجی )روس و انگلدیس ، ورشکسدتگی مدالی و 
 .ناام ی گسترده

ش و حامیدان 12۹۹العاده بود: شعار اصدلی کودتدای ک  ده اقدامات فوق. نیاز به نجات کشور توجیه3
میت ارضی و خلاصی از آشهتگی بود که بدا گهتمدان وضدعیت رضاخان، برقراری نظم و ام یت، احیای تما

« نظدم دسدتوری و انتظدامی»استث ا همخوانی کامل داشت. ب ابراین دوره رضاشاه آنارشی نبود؛ بلکده یدک 
ع وان بسیار قوی )و غالباً خشن  جایگزین نظم حقوقی ضعیف و ناکارآمد مشروطه شد. رضاشاه خود را به

کرد. اصلاحات او هرن دد در برخدی رای نجات قانون و کشور آمده بود، معرفی میکه ب« فراقانونی»نیروی 
ها، حذف مخالهدان و ها دیشرفت ایجاد کرد، اما به بهای تعلی  قانون اساسی مشروطه، سرکوب آزادیزمی ه

شاه بده ویژه صعود رضاعیار انجام شد. در نتیجه، دوران دسامشروطه و بهاستقرار یک دیکتاتوری فردی تمام
 های اولیه حکومتش، مصداق بارز وضعیت استث ا است.قدرت و سال

 حیات برهنه و زندگی شادمانه -2-2-7
گامبن نهار شکل زندگی را از هم متمایز می زوئده یدا »ها ویژگی ماهوی خود را دارد: سازد که هر کدام آنآ

« زنددگی-شدکل»... و بدالاخره حیات بیولوژیک و طبیعی، بیوس یا حیات سیاسی و مدنی، حیدات بره ده
حیات طبیعی، عاری از هر 67«.شودیا سعادتم دانه از آن یاد می« زندگی شادمانه»ای که بعضاً با ع وان تازه

همین دلیل بر زندگی حیوانی مح  استوار است. بیوس یدا حیدات  نوع محتوای مدنی و سیاسی است و به
و زوئه ک د. این مسئله که نگونه بیوسمع ا دیدا میسیاسی، برعکس حیات طبیعی، با سیاست و مدنیت 

ای  شود و هر دو در قلمرو واحد قرار بگیرد، مسدئلهیابد و حیات طبیعی با حیات سیاسی یکی میتحقّ  می
ای جهت که عملًا هدیچ محتدوای سیاسدیاست که حیات بره ه را ددید آورده است. دس حیات بره ه ازاین

شود. حیات بره ه نه بائوس است که ضامن بر کیهیدت زنددگی اسدت و نده زوئده کده ندارد با زوئه یکی می
زندگی طبیعی است. بلکه حیات بره ه ساختۀ قدرت حاکم و بر دایۀ عدم تشخی  است که در این مههدوم 

شود. حیاتی بره ه که جامۀ وضعیت سیاسی از آن بددر شدده و تهسیری میان زوئه و بائوس از آن ممکن می

                                                 
گامبن، . میلز، 67  .109ترجمۀ دویا ایمانی، فلسفه آ



            119/ معاصر رانیدر ا یاسیقدرت س یسازمشروطه ۀدشوار ینظر نییتب ؛اسلامی، صحرایی 

 

تر از حیات بره ه نیست؛ زیرا که ایدن زنددگی از طرید  قدرار گدرفتن نوعی از زندگی سیاسیحال هیچ بااین
شود. حیات بره ده، گوندۀ مطل  در معرض مرگ به محاسبات سیاست و قدرت دولت )حاکمیت  وارد می

قددرت است و وضعیت استث ا مکان و شدرایطی اسدت کده در آن بیودولتیدک و  شدۀ زندگی طبیعیسیاسی 
 68شود.بار همراه میحاکم با نتایجی مرگ

ک د مثابه قاعده حکمرانی عمل میسازوکار حیات بره ه در عصر رضاشاه که در آن وضعیت استث ایی به
 شامل موارد زیر است:

مشدروطه بدرای  های قانونی: تعلی  قانون اساسدیگذاری بدون دایهم  و تاج1۹25انحلال مجلس ) -1
 ایجاد نظم نوین؛

های قانونی مشدروطه )مثدل العاده: محاکمه مخالهان بدون ضمانتهای نظامی فوقتشکیل دادگاه -2
 درونده شیخ خزعل ؛

 شد.م ط  حذف ادغامی: قانون مشروطه صوراً دابرجا بود، اما با اعلام ضرورت ملی تعلی  می -3
یدران حیدات بره ده را دهدد کده دولدت مطلقده بدا شدعار نجدات اتجربه ایران عصر رضاشاه نشدان می

تر شدددد و سیاسدددت خشدددنتدددر رفدددت، زیستسدددازی کدددرد و هرنددده ددددروژه نوسدددازی دیشعمومی
مدرنیزاسیون، حیات بره ه را به قاعده تبدیل کرد. ب ابراین دولت مدرن با ادعدای حمایدت از  سیاستزیست

جتمداع آی دده اسدت؛ زندگی، آن را به قلمرو مرگ کشاند. راه رهایی نده بازگشدت بده گذشدته کده سداختن ا
های دولدت مددرن. ها بدون قربانی کردن هیچ هوموساکری در دای بتاک تکی گیای مبت ی بر اشترجامعه

های نوسازی رضاشداه آورد. برنامههای حیات بره ه سربرمیاین همان زندگی شادمانه است که از دل ویرانه
ابزاری  طراحی شده بودند، اما در عمل« ندگیحهاوت از ز»)مان د بهداشت عمومی و آموزش  واهراً برای 

گران در ام یدت کشدور، بودند. قوانی ی مان د مجازات اخلال های ناخواستهها و حذف گروهبرای ک ترل بدن
کاسدت. کرد. این قوانین، شهروندان را به وضعیت هوموساکر فرو میمی مشروع و نامرئی خشونت دولتی را

دهدد نگونده های او نشدان میاست. سیاست تبدیل وضعیت استث ا به قاعده ازای بارز دوره رضاشاه نمونه
ک دد شدود. ایدن دوره ثابدت میسازی  محدو میهای مدرنیته )ام یت، توسعه، ملیدر دروژه« حیات بره ه»

است، حتی در بسترهای غیرغربی مان د ایران.  نادذیر حاکمیت مطلقه مدرنهوموساکر محصول اجت اب که
گامبن  به قول این تحلیل نه ت ها «. سازدهای خود قربانی میای که شبیه اردوگاه عمل ک د، از انسانجامعه»آ

 های معاصر در جهان نیز حیاتی است.برای فهم تاریخ ایران، بلکه برای نقد سیاست

                                                 
.68  Clemens & Others, The work of Giorgio Agamben: law, literature, life, 68-69. 



 114پیاپی ،  شمارۀ 1، شماره هفتمو فرهنگ، سال پنجاه و  خینشریه تار /120

 

 هوموساکر )انسان مقدس( -2-2-8
گامبن انسان وضعیت استث ا را با ارجاع به نهره مع دای بده « هوموسداکر»روم باستان یع دی  ای حقوقی درآ

شدده نوشدته ای است که از یک رسداله حقدوقی فراموشکشد. هوموساکر کلمهتصویر میانسان قدسی، به 
کدار رفتده ش اس رومی، گرفته شده است. در آنجا، این واژه برای اشاره به کسانی به دومپیوس فستوس، لغت

شدد و ها نه انجام قربانی تلقی میمرگ محکوم شده بودند، اما کشتن آن های اولیه امپراطوری بهکه در سال
لحدا،، شدود و بددین ای نمیکشد، گرفتدار مجدازات حقدوقینه ارتکاب به قتل. کسی که هوموساکر را می

قدرار دارد. ب دا برم طد  وضدعیت « قدرت نامشروط مرگ»شکلی نامحدود در معرض زندگی هوموساکر به 
شدود و نده قتدل در نظدر گرفتده میحاکمیت، قلمرویی است که در آن، کشتن، نه ارتکاب بده  استث ا، قلمرو

ترتیب، ب ا بر م طد  وضدعیت اسدتث ا، زنددگی بده میددان تصدمیم بدین 69تجلیل قربانی در آن مجاز است.
ان نیدز در ک  د، بلکه خود شهروندشود و نه ت ها حاکم و جرم، ماهیتی استث ائی دیدا میحاکمیت تبدیل می

حاکم کسی اسدت کده در نسدبت بدا او، تمدام »آی د. در این موقعیت استث ایی، موقعیتی استث ائی گرفتار می
ها به صورت بالقوه هوموساکر هست د و هوموساکر کسی است که در نسبت با او، همه افراد همچدون انسان

 گیدرد و آنحیدات محد  قدرار می ای در برابدردر ای جا قدرت بدون هیچ واسدطه 70«.ک  دحاکم عمل می
 71شود.شود که وضعیت استث ا به قاعده تبدیل میه گام گشوده می

سازوکارهای حاکمیت استث ایی دوران رضاشاه عبارت د از: الدف  سدرکوب عشدایر و ایدلات: عملیدات 
ها بده ل انسدان، مصداق بارز تبدی«ایجاد ام یت»ها  تحت ع وان نظامی علیه عشایر )مان د لرها و بختیاری

شددند و نده قاتلانشدان مجدازات محسدوب می« شدهید»هدا نده شددگان ایدن درگیریهوموساکر بود. کشته
حجدابی، بده دشدم ان سازی بیک  ده در برابر اجباریشدند. ب  سیاست کشف حجاب: زنان مقاومتمی

صدورت گرفدت و  خارج از نارنوب حقدوقی تجدد تبدیل شدند. بازداشت، شک جه و حذف فیزیکی آنان
هایی مان د میدرزاده یافت. ج  حذف روش هکران و روحانیون: اعدام یا تبعید نهره« ام یت ملی»مشروعیت 

مرزهدای »قددرت حاکمیدت بدر تعریدف  ده دهعشقی و سیدحسن مدرس، بدون محاکمۀ عادلانه، نشدان
های زندانیان سیاسدی: زنددانبود. مصادی  هوموساکر در ایران عصر رضاشاه نیز عبارت د از: الف   «حیات

کهریزک، محل نگهداری مخالهان بدون محاکمده بودندد. مدرگ زنددانیان در ایدن  و قلعهقزل مخوفی مان د
هددای اردوگاه شددد و ندده مسددئولان داسددخگو بودنددد. ایددن فضدداها دقیقدداً محسددوب می «قتددل»هددا ندده مکان

                                                 
 .54، «وقتی قاعده وضعیت استث ایی است»دور، . کیان69

.70  Agamben, Homo Sacer: Sovereign power and bare life, 84. 

.71  Agamben, Homo Sacer: Sovereign power and bare life, 168-169. 
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گامب ی قحطی و مرگ هدزاران نهدر شدد. دولدت ایدن  قادو م جر بهرو: سیاست تختهبودند. ب  عشایر کوچ آ
دذیرفت. عشایر به موجوداتی تبددیل شددند مسئولیتی نمی خواند وسازی میها را دیامد طبیعی مدرنیزهمرگ

آهدن هدایی مان دد راههدای زیرب دایی: در دروژهشدد کشدت، امدا قربدانی نشددند. ج  کدارگران دروژهکه می
شدد. دولدت بدا توجیده خددمت بده امری عدادی تلقدی می غیرانسانیمرگ کارگران بر اثر شرایر  سراسری،

 داد.دیشرفت کشور، این قربانیان را خارج از حوزه حقوق کار قرار می
یان-2-2-9  خشونت عر

گونده انقیداد آن درآورد و این کوشد ایدۀ ب یامی ی خشونت ناب را بدهوضعیت استث ا، فضایی است که او می
بگ جاند. به باور اشمیت خشونت نداب یع دی خشدونتی مطلقداً بیدرون از قدانون آنومی را در دیکر نوموس 

 گذاشدته تواند وجود داشته باشد، نون در وضعیت استث ا، خشدونت دقیقداً در نتیجدۀ حدذف و بیدروننمی
شود. به عبارت دیگر وضعیت استث ا، ترف دی است کده اشدمیت بده شدنش از قانون، در قانون گ جانده می

در گهتمان الهیدات  72دهد.ه بحث ب یامی ی بر وجود نوعی ک ش انسانی مطلقاً آنومیک داسخ میکمک آن ب
ک دد کده در حاکم با خداوند یکی است و دقیقاً همان جایگداهی را در دولدت اشدغال می»سیاسی اشمیتی 

کید می 73«.کائ ات به خدای نظام دکارتی اختصاص دارد قلمدروی ک د که حاکم بده از دیگر سو اشمیت تأ
ه جاری نظام حقوقی تعل  دارد و مصرّ است که در هر صورت، دیوند میان وضعیت استث ا و نظام قانونی را 

 74ای حقوقی مطرح نماید.حهظ کرده و با تهکیک وضعیت استث ا از آنارشی و آشوب، آن را در بافت و زمی ه
متهداوت وضدعیت استث اسدت. در ایدن  تعبیر دیگر این بازتعریف اساسی کارکرد حاکم مستلزم موقعیدتبه 

ب دی درون و بیرون یا آنومی و بافت حقوقی ای نیست که مهصلتعریف جدید، وضعیت استث ا دیگر آستانه
قوت خود باقی است، بلکه عبارت اسدت از یدک م طقدۀ تعلیقش به  را به موجب قانونی تضمین ک د که در

ای یکده ه در آن قلمدرو مخلوقدات و نظدام حقدوقی در فاجعدهنادذیر مابین آندومی و قدانونی کدمطلقاً تعیین
گسدلد و نتیجتداً قدانون را خشونتی که وسیلۀ وضع قانون باشد، هرگز رابطۀ خود را با قدانون نمی75گرفتارند.

ماند؛ حدال آنکده رو ضرورتاً در دیوند و بستگی نزدیک با آن می بخشد که از همینمثابه قدرت استمرار می
آخدر گسدلد و درنتیجده دسدت ک دد و از هدم میشته دیوند بین قانون و خشونت را افشدا میخشونت ناب ر

ک د یا م زلۀ خشونتی واهر شود که صرفاً عمل میک د بل بهتواند نه در مقام خشونتی که اداره یا اجرا میمی

                                                 
گامبن، 72  .108ترجمۀ دویا ایمانی، وضعیت استثنایی، . آ

73. Schmitt, The concept of The political, 43. 

 .50، «وقتی قاعده وضعیت استث ایی است»دور، . کیان74
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 114پیاپی ،  شمارۀ 1، شماره هفتمو فرهنگ، سال پنجاه و  خینشریه تار /122

 

 سازد.آشکار می
تبدیل شدد. نداتوانی مجلدس در خورده دولت شکست دس از انقلاب مشروطه، ایران به نمونۀ بارزی از

ای، و اشغال ایران توسر نیروهای روس و انگلیس طی ج گ جهدانی اول، ومرج م طقهک ترل اوضاع، هرج
های واگیدر و فروداشدی اقتصداد، تلهات جمعیت، شیوع بیماری ٪40–25ش با 12۹8–12۹6قحطی بزرگ 

اساسدی، وزیدران را ت هدا در برابدر شداه  قدانون 28ناتوانی ساختاری قانون اساسی مشروطه که مطاب  اصل 
اعتبدار کدرد و راه را بدرای دانست، نه مجلس. این خلأ، مشروعیت شاه )احمدشداه قاجدار  را بیمسئول می

گامبن در تحلیل عصر رضاشاه نشان می وضدعیت »دهدد کده وضعیت استث ا هموار نمود. کاربست نظریه آ
سدو، رضاشداه بدا تعلید  مشدروطیت و بود؛ نرا که از یک یادیندارادوکسی ب  در ایران دسامشروطه،« استث ا

آهن  را ساخت که ایدران را از استهاده از خشونت ناب، دولت متمرکز و نهادهای مدرن )ارتش، دانشگاه، راه
تبدیل کرد که با سدقوط حداکم « جانجسم بی»از سوی دیگر، این فرای د، جامعه را به  .فروداشی نجات داد

گامبن اسدت؛ وضدعیت اسدتث ا،  .اش فروداشیدختار سیاسیش ، سا1320) این دوگانگی، تصدی  نظریه آ
گ جاند تا نظم ایجاد ک د، اما این نظم، موجدودیتی شدک  ده و وابسدته بده شدخ  خشونت را در قانون می

 ماند.حاکم باقی می
 برساختن دگری سیاسی -2-2-10

گوی د در شرایر فقددان رابطده غیریدت بدا عرصه مینظران این حدی است که صاحباهمیت دگرسازی به 
ای موجب انسجام صورت جعلی ساخت؛ زیرا وجود ن ین رابطهطور واقعی، باید آن را بهها به سایر گهتمان

محدور یُمن وجود یک دشدمن و غیدر، ع اصدر متهدرق گهتمدان حول شود. یع ی بههویتی درون گهتمان می
را بدزرگ و برجسدته نمایدد تدا  ه هر گهتمان لاجرم باید دشمن بسدازد یدا آنآی د. درنتیجواحدی گرد هم می

گری )دشدمن  عی دی نههتده طرح باشد. جوهر امر سیاسی در بستر یدک سدتیزه ع وان دگری سیاسی قابلبه
-کل از دست رفته است، ه وز در زبان عمدومیاست و حتی اگر در جایی که آگاهی از وضع اضطراری به 

متجلّی است. دشمن در این تعبیر، یک دیگری یدا -انگیز سیاسیاهیم، تصاویر و واژگان مجادلهاز طری  مه
رغم امکدان بیانگر تمایز آنتاگونیستی اسدت کده بده بیگانه و وجودی نیزی متهاوت و لحا،یک غریبه و به 

شود، امر سیاسی ز میمبادله با آن، در موارد اضطراری م ازعه با آن ممکن است. البته ه گامی که ج گ آغا
گیری و ارزیابی دقی  شیوۀ رفتار ممکن، اعلام ج گ و تواندایی نه در خود ج گ، بلکه در مرجعیت تصمیم

درنگ دشم ان و در شدکل حکدم مدرگ و زنددگی تهکیک دشمن و دوست و آمادگی برای مردن و کشتن بی
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 76محوریت دارد.
شدده، بدا ر رضاشداه بدر اسداس مهداهیم مطرحتحلیل کارکرد دگرسازی و ساختن دشمن در ایران عصد

شددت از ایدن ملت متمرکز و مدرن، به-مصادی  تاریخی روشن همراه است. رضاشاه در مسیر ایجاد دولت
 های خود استهاده کرد:بخشی به گهتمان حاکم و توجیه سیاستمکانیسم برای انسجام

های مذهبی، سیاستمداران قدیم قجری سازی درونی: سرکوب مخالهان )اقوام و عشایر، نهاد. غیریت1
 ع وان دشم ان دیشرفت .به

ای بدا و رقابدت م طقده« تهدید وجودی»ع وان سازی بیرونی: استعمار )بریتانیا و روسیه  به. غیریت2
 ترکیه و افغانستان.

و اسدلام شدیعی « دیگدری م هدی»مثابه سازی ایدئولوژیک: گذشته تاریخی )دوره قاجار  به. غیریت3
 ع وان عاملی بیگانه.به

دردازی بدا انتشدار ساخت دشمن برای توجیه اقتدارگرایی مثل سرکوب مطبوعات و احدزاب و شدایعه .4
کرد تدا ، فضای اضطراری دائمی ایجاد می«شورش داخلی»یا « های خارجیتوطئه»اخبار ساختگی درباره 

 اقدامات سرکوبگرانه را توجیه ک د.
، «عامدل بیگانده»، «مرتجدع»، «فدروشوطن»ز در زبدان )واژگدانی مان دد سا. تجلّی گهتمان دشمن5

های قاجار بدا ب اهدای عظدیم در گهتمان دولتی  و نمادها مان د معماری )مقایسه کاخ« اوباش»و « اشرار»
کیدد بدر فره گدی ، و تاریخجای عمامده و کلاهدهلوی ، تغییر لبداس )کدلاه دهلدوی بده نگداری رسدمی )تأ

 ار .های قاجشکست
رابطده غیریدت، یدک گهتمدان سیاسدی متمرکدز سداخت کده در آن  سدازیمص وعی ب ابراین رضاشاه با

)اعم از داخلی: عشایر، روحانیون، قاجاریان/خدارجی: اسدتعمار/ مههدومی: گذشدته اسدلامی و « دشمن»
گرا را تانبدر ناسیونالیسدم باسدتراشی اولًا وحدت ملدی مبت دی داشت. این دشمن سازکارکرد هویت قجری 

های محلی و مذهبی کرد. ثانیاً هر اقدام سرکوبگرانه را با ارجاع بده وضدعیت اضدطراری جایگزین وفاداری
تعریدف کدرد کده  گیرندهقدرت متمرکز تصدمیم )تهدید دشمن  توجیه نمود. ثالثاً امر سیاسی را حول محور

 را م حصراً در اختیار داشت.« دوست/دشمن»صلاحیت تشخی  
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 های مفهومی وضعیت استثنا و مصادیق آن در عصر پسامشروطه و روی کار آمدن رضاشاهشاخص
شده و وجدود تهدیددات متعددد مشروطه ناکارآمد یا معطل -

ای، ای و م طقدهومرج قبیلدهمثل فروداشی دولت مرکزی، هرج
ها، مداخلات خارجی، ورشکسدتگی مدالی و نداام ی شورش
 .گسترده

رای ملدی )مان دد انحدلال مجلدس تعلی  مکرر مجلس شدو -
 ش توسر رضاخان . 1304د جم در

در شهرها برای سرکوب اعتراضات )مان دد  حکومت نظامی -
 وقایع مسجد گوهرشاد .

وجود نظم در وضعیت اسدتث ا، 
بودن نظم، متمایز  عدم حقوقی

 .ومرجاز هرج

نظم 
 غیرحقوقی

 انحلال مجلس و حکومت نظامی. -
 وازی.های نظامی مدادگاه -
 شعار قانون در فقدان قانونم دی. -
ش  بددون تدامین 1307قانون خلع سلاح عمومی عشدایر ) -

های گسدترده امکانات جایگزین معیشتی، که م جر به شورش
 شد.

ش  که بدلیل فسداد 1309قانون انحصار تجارت خارجی ) -
 و ناکارآمدی، عملًا شکست خورد.

نداشددتن محتددوای مشددخ  و 
نادذیر یا تحق  انضمامی قانون،

 .شدن قانون غیرقابل اجرا

قانون 
 فاقدمحتوا

الدوله قشدقایی، )مان د صدولت اعدام سران عشایر شورشی -
 .کاران به وطنع وان خیانتش  به130۹

)مان د فرخی یزدی یا تقی ارانی   سرکوب روش هکران م تقد -
 .تحت ع وان اخلالگران ام یت

 سیاست کشف حجاب. -

مرتکددب جددرم انسددان مقدددس 
شدن در گ اهکار، بدون قربانی

م اسک خاص با قابلیت کشتن 
شدددن بدده قتددل  بدددون محکددوم

 .نهس

 هوموساکر

های گددذاری بدددون دایددهم  و تاج1۹25انحددلال مجلددس ) -
 قانونی.

محدروم از : های نظیدر قصدرنالهزندانیان سیاسدی در سدیاه -
 .حقوق شهروندی

قرار داشتن در مرز بدین حیدات 
شدن از  سیاسی و طبیعی، تهی

محتوای سیاسی، ت زل یافتن در 
 .حد حیات طبیعی

حیات 
 بره ه
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از هویت سیاسدی تهدی و  قادونشین دس از تختهعشایر کوچ -
 .تقلیل یافت د« مشکل ام یتی»به 
م ط  حذف ادغامی: قانون مشروطه صوراً دابرجا بود، اما با  -

 شد.اعلام ضرورت ملی تعلی  می
ش  بدا اسدت اد بده 1304لط ت از قاجار به دهلوی )تغییر س -

 ومرج.نجات ایران از هرج
ش  محدددودیت 1311قددانون مطبوعددات سانسددور محددور ) -

 آزادی بیان به نام وحدت ملی.

تبعیدت از قدانون، نیاز بده عدم 
نبودن قانون در شرایر اضطرار، 

صدددورت اجدددرای قددددرت به
 .فراقانونی و فراعرفی

مصلحت 
 دولت

دهای ام یتی و نظامی )اعم از رسدمی یدا مدوازی  نقدش نها -
 محوری یافت.

ایجاد فضای تدرس و سدرکوب، مشدارکت سیاسدی مسدتقل  -
 زدایی .شهروندان را به حداقل رسانده )سیاست

بدرای نظدارت گسدترده بدر   2تاسیس دلیس سیاسدی )رکدن -
 .جامعه

بدرای ایجداد رعدب و بازداشدتن  هاها و شک جهاخبار اعدام -
 .مردم از فعالیت سیاسی

حهظ وضدعیت تدرس فراگیدر، 
زدایی شدددهروندان، سیاسدددت

شستن از هرگونه قطعیت  دست
 .قانونی

دولت 
 ام یت

های متعددد مان دد: نداتوانی مجلدس در مهدار وجود بحران -
های عشدایری، مداخلده خدارجی های محلی، شدورشآشوب

ان و خواه)روس و انگلیس  و اختلافات داخلی میان مشروطه
 طلبان.مشروعه

ش  بددرای تمرکددز 1316و  1304) اصددلاح قددانون اساسددی -
 .قدرت در شخ  شاه

ش : حددذف 1307)دددس از  هدداانحددلال احددزاب و انجمن -
 .نهادهای مدنی رقیب

رفدتن قدانون، تعلید  محداق  به
 .کامل نظم موجود

اقتدار 
 نامحدود

 

ایر سربازگیری اجباری عش :ش 1304 ( قانون نظام اجباری -
 .با خشونت نظامی

حاکم شدن خشدونت در بسدتر 
قددانون، گ جاندددن آنددومی در 

خشونت 
 ناب
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 گیرینتیجه

انقلاب مشروطه در ایران با هدف محدود کردن قدرت مطلقه دادشداه از طرید  قدانون اساسدی، مجلدس و 
دشددوارۀ ب یددادین »رفددت. بددا وجددود تدددوین قددانون اساسددی و تشددکیل مجلددس، نهادهددای مدددنی شددکل گ

های طور کامل محق  نشدد. ایدن امدر ناشدی از تعدارض ذاتدی بدین سد تهرگز به « سازی قدرتمشروطه
سددازی فره ددگ خواهی، درونیرغم تأسدیس نهادهددای مشددروطهاسدتبدادی و مدرنیتدده سیاسددی بددود. علددی

مقاومددت نخبگددان حدداکم و سدداختارهای دیشددامدرن مواجدده شددد.  مددداری و تحدیددد قدددرت بدداقانون
 بودند.« تعلی  مشروطیت»جای ایجاد توازن دایدار قدرت، شاهد خواهان بهمشروطه

یک نارنوب تئوریک م اسدبی بدرای تحلیدل تداریخ سیاسدی ایدران « استث ا و تعلی »دستگاه مههومی 
دهد که هرگونده تدلاش دهد، بلکه هشدار میرائه میت ها تحلیلی از گذشته امعاصر است. این نارنوب نه

طراحدی شدود. بدر اسداس نظریده  ریسدک بازتولیدد اسدتث ا سازی در آی ده، باید با آگداهی ازبرای مشروطه
گامبن» دلایدل بحراندی )سیاسدی،  دهد که قواعد عادی قانونی بده، وضعیت استث ا زمانی رخ می«جورجو آ

طور مداوم بدرای توجیده بازگشدت بده  وند. در ایران معاصر، این وضعیت بهشام یتی یا اقتصادی  تعلی  می

استهاده از قدوای قهریده  :ش 1314) کشف حجاب اجباری -
 .برای اجرای قانون

  .دیکرۀ نوموس

های محلی )مان د شورش در شورش اعلام حکومت نظامی -
 .گوهرشاد 

 .نظامی هایتوسر دادگاه صدور احکام فراقانونی -

وقهه یا تعلی  در قدانون، اعدلام 
العدددددداده و وضددددددعیت فوق

 .اضطراری

 یوستیتیوم

)مان د آزادی انتخابات  توسدر  نق  مکرر اصول مشروطه -
 .رضاشاه

ع وان مب دای عمدل )مثدل عدزل و به تصمیمات شخ  شاه -
 .نصب وزیران بدون رعایت تشریهات 

یافته/ قانون معلد ، قانونِ تعلی 
ف حکومددت بددر نیرگددی حددر

 .حرف قانون

تمایز 
زندگی و 

 قانون

ع وان دشددم ان توسددعه و تبلیغددات رسددمی علیدده عشددایر بدده -
 ع وان مروجان وحشیگری.نشی ان بهکوچ

ویژه دددس از قیددام ع وان مددرتجعین بددهروحانیددت سدد تی بدده -
 گوهرشاد، برای توجیه سرکوب مذهبیون.

 سازی درونی، بیرونی و ایدئولوژیکی.غیریت -

دشدمن فرضدی و ساختن یدک 
و دشمن انتزاعی، تمایز دوست 

مثابددده ذات محدددوری امدددر به
سیاسددی، امکددان م ازعدده بددا 

 .دشمن درمواقع اضطراری

برساختن 
دگری 
 سیاسی
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خواهی و تأسیس سلط ت دهلوی ش و برآمدن رضاشاه، دایان جمهوری12۹۹استبداد استهاده شد. کودتای 
بخشدی و نظم»نمونه کلاسیک تعلید  مشدروطیت بدود. ایدن روندد بدا توجیده « استبداد م ور»تحت ع وان 
سازی نه یک فرای د دیوسته، بلکه همواره در معرض سازی را به حاشیه راند. مشروطهشروطهم« مدرنیزاسیون

و در « مشدت آه دین»تعلی  توسر نیروهای ضددمکراتیک بود. ایدن تعلید  در دوره دهلدوی اول بدا شدعار 
ران معاصدر را سدازی در ایدهای ام یتی تداوم یافت. ب ابراین امکدان و امت داع مشروطههای بعد با بهانهدوره
تقابددل نیروهددای خواهددان  بیشددتر ناشددی از های تدداریخیتددوان ذاتددی یددا جبددری دانسددت. شکسددتنمی

)مجلدس  مانددههدای ناکامورفیت هدای ام یتدی  بداهای خدارجی، گهتمان)نخبگان حاکم، قددرت تعلی 
دادن بدا نشدان« اسدتث ا و تعلید »های مدنی  بوده است. دستگاه مههدومی ج بش مشروطه، قانون اساسی،

دهدد، بلکده نراغدی بدرای آی دده ت ها تحلیلی از گذشته ارائه میالگوهای تکرارشوندۀ تعلی  مشروطیت، نه
را بده حاشدیه « وضعیت اسدتث ا»سازی ممکن است، اما مستلزم خل  توازن قوایی است که است: مشروطه

 براند.
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